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دانش و هنر  شیدایپ یچگونگ   یبررس

 ی پزشک

 

 ی دانش و هنر پزشک  شیدایپ  یچگونگ یبررس

   دگاهید از

 م( 1270 –  1199ق / 668 – 595)  بعهیاصیابابن
ابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند    نیالدموفق  بعه،یاصیاب ابن،  طبقات الأطباء  يالأنباء ف  ونیعکتاب     کمی  بخش

برگردان  پژوهش  ،یخزرج  یسعد  ونسیفرزند    فهیخل زعیمذاکر  میمحمدابراه  و  انتشارات  نظر    ،،  انجمن  زیر 

 . 88 - 61برگۀ ، خ1393 تهران، ،یدرمان اهیگ

. 

 آغازگاه دانش پزشکی 

 نویسانپزشکیهای تاریخدیدگاه
 ی کبررسی چگونگی پیدایش دانش و هنر پزش

 اری سخت و دشوار است؛ زیرا: کی، کبررسی آغازگاه دانش و هنر پزش اصیبعه[ گویم:ابی]ابن

رویداد به ویژه این گونه رخدادها دورتر    کهر چه زمان پیدایش ی  ، چونبودن روزگار آن استهنکبسیار    به جهت  ،نخست

 .گرددآن دشوارتر می ۀبینانکباشد، بررسی ناز 

آوا نیستند تا دیدگاه اندیش در این زمینه، هم های راست و درستبسیاری از پیشینیان و برجستگان و تئوریسین  دوم آن که 

 .ایشان را الگوی خود قرار دهیم و از آن پیروی نماییم 
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دانش و هنر  شیدایپ یچگونگ   یبررس

 ی پزشک

بینی متفاوت ری و جهانکهای فهایی بسیار گوناگون با شیوهاند، گروهن زمینه سخن گفتهینگارانی که در اتاریخ   که  سوم آن 

رده است و این  کهای خویش گزاره  دیدگاه   ۀی را برپایکگیری و آغازگاه دانش پزشلکهای خود، شس با یافته ک ه هر  کهستند  

 تر است؛ دام سخن درستکه کرد ه ما را سر چند راه بگذاکای شده است انگیزه

گذار سی پایهکه چه  کبررسی سخن پیشینیان در این    خویش گوید:  بقراطلأیمان  لأکتاب تفسیر لکتاب اجالینوس در  

های نخست باید از به بررسی سخن جالینوس و پس از آن دیگر دیدگاه رو،ازاین  اری آسان نیست.کی است، کدانش و هنر پزش

 گنجانیم:ها را در دو دیدگاه میدیگر درآوریم؛ بنابراین، ما همۀ آن کها به پیوست یگوناگون در این زمینه بپردازیم و آن 

 . انگارندو همیشه بوده، می 1ی را قدیمک ه دانش پزشکدیدگاهی  نخست:گروه 

 پندارند؛ه آن را حادث و پدید آمده، میکیدگاهی د دوم:گروه 

پزشکگروهی   دانش  میکه  شمار  به  پدیدآمده  جایی  ی  آن  از  باورند:  این  بر  پزشکآورند،  ابزارهای  دیگر  و  دارو  ی،  که 

 . قدیم باشدهمیشگی و تواند ی نیز ساخته شده است و نمیکخود پزش ،اند؛ بنابراینه آفریده شدهکاند چیزهایی

ه کی همانند هر چیز قدیم، همواره و پیوسته بوده، همان گونه  ک ه پزشکپندارند، بر این باورند  ی قدیم میک ه پزشکگروهی  

 . استآفرینش آدمی چنین بوده  

 شوند: یل میکدانند، نیز از دو زیرگروه تشی را پدید آمده میکه دانش پزش کگروه دوم 

ی همزاد آفرینش آدمی است؛ زیرا پایداری و ماندگاری تبار آدمی وابسته به آن کدانش پزش  ای براین باورند:دسته الف(  

 2بوده است 

ی پس از آفرینش آدمی و جهان ]و به دست خود مردم[ پدید کند: پزشیه شمار ایشان بسیار است، گوک  ای دیگر( پارهب

 آمده است؛ 

 
آورند  های جهان را قدیم، یا قائم بالذات به شمار میبینی هستند که برخی مقولهای جهانقدیم: گروهی از اندیشمندان فلسفی دارای گونه  1

شود که پدید  : باری، هیولی، مکان، زمان و نفس است. حادث بر چیزهایی گفته می ۀقدماء خمسه گویند که دربرگیرند  ۀها را مقولکه برخی از آن

 اند.  آمده و آفریده شده
 نمایند. ای قدیم بودنش را بازگو میگویا آنان نیز به گونه 2
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دانش و هنر  شیدایپ یچگونگ   یبررس

 ی پزشک

 شوند:نیز دو شاخه می)ب( آخر  ۀدست

باورند:1 این  ایشان بر  از  پزش  ( برخی  و هنر  الهام  کپروردگار دانش  به مردم  را  جالکی  بقراط و همیرده است.  و   ۀ نوس 

 اند؛گرایان و سرایندگان یونانی چنین باوری داشته گرایان / سنجش قیاس

ل[ و یاربردی ]اصحاب الحکی  کان و دارندگان دیدگاه پزشگرایآن هستند. آزمون   ۀمردم پدید آورند  ( گروه دیگر گویند:2

ای پدید جا و با چه وسیله کلن بر این باور بودند، هر چند میان ایشان نیز در راستای  یانداز / مغالط[ و فکانداز ]شثاسلس غلط

 دیگر داشتند؛ کز دیدگاهی متفاوت با ییآمده ن

 ی کخاستگاه دانش و هنر پزش
ه آن را به کاست    1اربرد داروی راسن کآوردند و گواه سخن ایشان  ا خاستگاه پیدایش آن به شمار میمصر ر   برخی از ایشان

 . گویند 2ی یونانی ان

 . دانندی میکها و هنرها و فلسفه و پزشدانش  ۀهم ۀرا پدید آورند 3گروهی هرمس 

ه نخستین بار برای همسر کآوردند دانند، چون آغازگر آن مامایی به شمار میی میکگذار پزش، فولوس را پایهبرخی از مردم

 .آورد و به او داد و وی را با آن بهبودی بخشیدشاه دارویی به دست

ها اربرد نی، و نواختن آهنگکه با یافتن  کاند  ی بودهک گذار دانش پزشا بنیان یا و افروجیمردم موس  برخی بر این باورند:

 .نشستندنیز فرومیرا گرفتن دردهای روانی دردهای تنی نشاندند و آرام روانی را فرومی دردهای

 
ا ی گرم وخشك در مرتبت دوم و  یبا سرشت  ییدارو  یو تاتران که خوراک  ی سوسن کوه  )قاموسsin)ā(R :Elecampane -Ehelenium Linn .)راسن  1

دارو  و درخشان   ییسوم است.  پپاك  و  و محلل  ن شاب ی کننده  و  شادی آور  گشا ی روبخش و  و  نرم   ی های گرفتگ   ۀند ی آور دل  و  سپرز  و   ۀکنند جگر و  شکم 

دن ی کش نفس   ی رپا و آسم و دشواری د   ۀ درمان سرف   یبرند برا ز خوب است. اگر آن را با عسل به کار  ی چسبنده و ل  ی ها ی ختگ ی نه و شش از آم ی س   ۀکنند ی پاکساز 

 ۀ دن پخته شد یك سودمند است. مال ی اتی جگاه از بلغم و درد پشت و بندها و درد س یباد و درد گ   یختگ ی و برانگ  ی از سرد ی های مار ی و هر گونه آماس و درد و ب 

 (.169د )بحر الجواهر،  یافزا ی را م   ی جنس   ی روی نه، ن ی نر   یآن با روغن رو 
 (.  445ند )مخزن، یراسن را گو یونانیون: به یان 2
 .شودهرمس: نامی یونانی است به مرکوری فرزند ژوپیتر خدای راهزنی و رساگویی و بازرگانی گفته می 3
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دانش و هنر  شیدایپ یچگونگ   یبررس

 ی پزشک

ه زادگاه بقراط بوده و  کای است  آورند، آن جا جزیرهیمان شهر قو به شمار میکی را حکیابندگان دانش پزش  ای دیگرپاره

 .دداشتنی را پاس کلپیوس در آن بالیدند و دانش پزشکنیای او خاندان اس

نام کاقلیم چهارم پدید آمد. ی  ۀی در سه جزیره در میانک پزش  بسیاری از پیشینیان بر این باورند: ی از آن سه جزیره به 

 . است یسوم ۀر ی[ است. بقراط از مردم جز3به نام کوس ]قو یو سوم 2دسیبه نام کن یو دوم 1رودس 

 .کردندان پیدا یی را کلدانکدانش پزش  ای بر این باورند:پاره

 .جادوگران یمن آن را پیدا نمودند برخی گویند:

 .دادندجادوگران بابل و پارس را یابندگان آن می اند:گروهی روایت کرده

 . آورندی به شمار میکرا یابندگان دانش پزش ای هندیانپاره

 دانند.آورد ایشان می را دست 5مونینند که یافتن گیاه دارویی افت کبازگو می 4مردم أقریطش گروهی یابندگان آن را

 .اندگذار این دانش بوده ه پایهکرا گویند  6برخی مردم طور سینا 

 :ۀبندی ایشان دربرگیرندرد، گروهکی را به مردم الهام کپروردگار دانش و هنر پزش گروهی باور دارند:

 
 .Rhodesونان یر یالجزا است در خاور مجمع  یا رهیرودس: جز 1
 در ایالت دودیسکانیز است. یره کوچکیقنیدس: جز 2
 ای در دریای اژه است.  قو: جزیره 3
 کرت یونان که در دریای مدیترانه است. بلندآوازگی آن به جهت داشتن شهری کهن است. ۀأقریطش: یا جزیر  4
رومندتر یسرخ است. از حاشا ن  یها)قاموس(. گرم و تند مزه با تخم   Aft: Epithyme, Doddar –Cuscuta epithymum linn)n)ūmī  مونیأفت  5

آن    یخوراک  ۀراند. انداز یشتر میبلغم و تلخاب و زرداب بوده که تلخاب را ب  ۀکنند از آن گرم و خشك در مرتبت سوم است. روان  یاا گونه یاست. گو

ن شده و راندن کرم  یو نفخ و سرطان و گال چرک یدر درمان صرع و تشنج و انباشتگرود. ین به کار میبا سکنگب یر و گاهیا آب پنیر و یه با شیك وقی

 (. 30ا سودمند است )بحر الجواهر، یخولیو مال
سینا در مصر است. کوهی است نزدیک ابله که در کنار آن شهرکی است که به سال نهم میلادی / هفتم    ۀ طور سینا: شهری و کوهی است در شبه جزیر 6

 آورند و نیز کوهی در شام است.گاه موسی )ع( به شمار می هجرت گشوده شد، آن جا را نیایش 
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دانش و هنر  شیدایپ یچگونگ   یبررس

 ی پزشک

ه در بیداری ک شدن برخی از داروها در خواب است  ته اند، گواه سخن ایشان، یافردهکالهام را از راه رویا بازگو    ها،برخی از آن

به  آن درمانار میکها  دردهای سخت  و  درمان میبردند  آن  با  را  هر  کشونده  و  آنکردند  به  س  را  بهره ار میکها  آن  از  برد، 

 . جستمی

ها های دوباره، شناخت ایشان به آن سپس با آزمایش   ،رد ک پروردگار داروها را از راه آزمودن به مردم الهام    ای بر این باورند: پاره 

  : بیشتر و نیرومندتر شد. گواه ایشان چنین است

ه ناگزیر به دنبال ک ه گرفتار اندوهی سخت و پیوسته شده بود  ک ای  زنی از مردم مصر بسیار اندوهگین و پریشان بود به گونه   گویند: 

ای انباشته از خلط پلشت گشته و خون  ای ناتوان و سینه مبه ک یخته و گرفتار شهای او فرور به مرگ پیدا بود. دندان   کراهی نزدی 

های او درمان بیماری   ۀ ه به دنبال آن هم ک او نیز بند آمده بود. او به طور اتفاقی چندین بار با میل و به اندازۀ فراوان راسن بخورد    ۀ ماهان 

های آن زن داشت، راسن بخورد و بهبودی یافت. همانند بیماری  س کشدند و دردهایش فرونشست و تندرستی او بازگشت و نیز هر 

 مردم بر آن شدند تا چیزهایی دیگری را نیز بیازمایند؛  رو، ازاین 

نمودند: هیچ خردی آورند، گواه خود را بر آن، چنین بازگو می ی به شمار میکدانش پزش  ۀه پرودگار بزرگ را آفرینندکگروهی  

 آمد.ه این سخن باور و دیدگاه جالینوس به شمار میکرزشمندی نخواهد بود توانایی یافتن چنین دانش ا

الأ متن سخنان جالینوس در   لکتاب  بازگوکنند  قراطبیمان لأکتاب تفسیر  و  آمده است   سخن بالا است:   ۀچنین 

ی است و آن را به مردم الهام نمود؛ زیرا خرد هیچ ک دانش و هنر پزش ۀه بگوییم: خداوند بزرگ آفرینندکبایسته و شایسته است 

راستین آن است   ۀه آفرینندکآدمی توانایی ساخت و دریافت چنین دانشی بزرگ و برتر را ندارد و تنها پروردگار بلند مرتبت است  

 ار است. کو توانا بر انجام این 

 نیم.کهای خدای بزرگ بازگو می ه آن را از آفریدهکبل دانیم؛تر از فلسفه نمیی را در مرتبت پایین کچنین ما دانش پزشهم 

  .دینام  لباءال  ةطباء و روضبستان ال که آن را  1مطران اس فرزندیالن اسعد فرزند یالدخ موفق یبرداشتم از کتاب ش

 پیدایش این هنر است.  ۀالهام و وحی انگیز  بوجابر مغربی بدین گونه روایت کرده است:ااو گفتاری از 
 

پانزدهم همین   ۀنامم است که زندگی مطران از حکیمان و پزشکان سرزمین شا  اس فرزندیالن اسعد فرزند  یالدمطران، موفق ابن  1 او در بخش 

 کتاب بازگو خواهد شد.
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دانش و هنر  شیدایپ یچگونگ   یبررس

 ی پزشک

ه یا تندرستی از دست  کبا جان و روان مردم دارد    که این دانش وابستگی و پیوند بسیار نزدی کگواه ما بر این پایه استوار است  

ه این دانش به کهرگز شدنی نخواهد    ،پاید؛ بنابراینگرداند و یا تندرستی ایشان را می ایشان را در هنگام بیماری بازمی   ۀرفت

برسد، سایکت  دس بنیان  ۀسانی  است  روشن  و  مباشد  ایشان  بر سر  الهی  چه عنایت  و هر  انگشت شمار هستند  آن  گذاران 

ه شمار مردم کثرت[ و شدنی نخواهد بود  که پس از آن افزایش یافته است ]مبدأ  کی بوده است  کشدنی باشد، در آغاز یشمارش

 واند بالفعل در خارج یافت شود و به مرتبت فعلیت برسد.تنامتنهایی، نمی ۀنهایت باشد؛ زیرا هیچ مقولبی

ه کنهایت بپنداریم؛ بلنیم، آن را بیکبندی ه در چهارچوبی جای دهیم و شمارهکتوانیم هر چیزی ما نمی مطران گوید:ابن

 ن است ناتوانی ما در شمارش آن باشد.کمم

ی نیز باید آغازگاهی داشته باشد و نیز باید کهنر پزش  ، آغازگاهی دارند؛ بنابراینه آدمیان  کاز آن جایی    بوجابر مغربی گوید:ا

چنین روشن سان هستند. هم که دیگر که در مرتبه نخست کثرت باشد، به همان اندازه نیازمند این هنر است ک سی کبدانیم! 

شدنی است    ،وتاه و دانش گسترده است؛ بنابراینک  گرایی بیابد؛ زیرا عمر افرادتوانسته آن را از راه آزمون است، فرد نخست نمی

م است و  ک آوا بوده باشند، چون دانشی گسترده و استوار و محی آغازین هم کآوردهای پزشه آدمیان نخستین بتواند در دستک

شدن رایهم   اند، توانایی ه در آغاز بودهکسانی  کرایی به دست نخواهد آمد و  ه چنین باشد، جز با هماهنگی و هم کهر دانشی  

های جهت ۀتوانند برابری در همدیگر ویژگی برابری ندارند، چون نمیکسمت و سوهای جهان با ی  ۀنداشتند؛ زیرا افراد در هم

 آوا شوند. م و استوار هم کمح ۀمقول کتواند بر ینمی  ،دیدگاهی نداشته باشند؛ بنابراین

اند؛ زیرا ها نیز با الهام فرستاده شده ه آن ک شود  ها و هنرها نیز آورده می دیگر دانش  ی دلیل یاد شده در بالا برا  مطران گوید: ابن 

امر متقن   ک توانند بر ی گوید: هیچگاه افراد نمی ه می ک بوجابر مغربی[  ا چنین سخن او ] ها نیز دانشی استوار و متقن هستند. هم آن 

ش خواهد ی نوا نشوند، ولی اختلاف در مورد امر نامتقن پ ای متقن هم ن است بر سر مسئله ک ممآوا شوند، درست نیست، چون  هم 

 آمد.

ثرت هستند، توانایی یابندگی این هنر و دانش ک ه نهایت  ک هایی  ه در مبدأ کثرت و آن ک سانی  کروشن است    بوجابر مغربی گوید: ا 

 ز هم دورند.دیگر تفاوت دارند و ا کاهند داشت؛ زیرا با ی را نداشته نخو 

 ند؟ ک کسی توانایی دارد به این تئوری شکآیا  اصیبعه[ نیز گویم:ابیمن ]ابن
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های دانند و ویژگیها را میانیکگیاهان و دیگر داروها و    ۀو یا گروهی از مردم رستنگاه هم  ؛نفر  کی  تواند، بگوید:آیا می

 شناسند؟ها را میآن

 شناسند؟ها را میها و زیان و سودمندی آن های آنجانوران و ویژگی  ۀهای هماندام چنین آیا ارزش و نیروی هم 

آیا هم نیز  و ]آب و هوای[ همبیماری   ۀو  را  سرزمین  ۀها  با جداسازی از مردم شهرهای دیگر  تفاوت مزاج هر ملتی را  و  ها 

 دانند؟می

ار که داروی برای آن به  ک مزاجییبی را در برابر نیروی کاروی تر نند و نیروی دکیبی را برآورد کتوانند نیروی داروهای تر آیا می

 دانند؟رود، میمی

ی  ک ها در دانش پزش ه دانستن آن کداند  شناسند؟و یا چیزهایی دیگر را میاست را می   مزاجو یا ناساز با    ؛آیا آن چه سازگار

 بایسته است؟

ها را دشوار بپندارد، پرداز خواهد بود و اگر دانستن آن س دروغک اگر چیزهای یاد شده در بالا را آسان و ساده انگارد، آن  

ی را در آغاز، کاگر پیدایش دانش و هنر پزش ،روه ناشدنی است. ازاینکها نه تنها دشوار؛ بلآوردن آنه به دستکخواهیم گفت 

ه پیش از این  کردهای فردی نیز رد شود  آوه راه دستکآوردهای فردی و یا وحی و یا الهام ندانیم و از آن جایی  جز از راه دست

 شد پس تنها راه پیدایش آن را باید وحی و الهام برشمریم.

ی تنها از راه وحی و که پیدایش دانش پزشکدربارۀ این    بقراطتاب تفسیر العهد ل ک  گفتار جالینوس در  مطران گوید:ابن

لپیوس فردی تایید و الهام شده از سوی خدا بوده است، سخنی آشفته که اس ک،  ة تاب السیاسکالهام است و سخن افلاطون در  

این   انگاری  دور  است.  پریشان  و  برهم  درهم  نمیکو  را  دانش  این  دسته  به  خرد  راه  از  و  توان  نادرست  سخنی  م کآورد، 

 ی است. کهایی برتر از هنر پزشآوردن دانش در به دستنندۀ جایگاه خرد کارزش

ی همانند مردم بسیار فراوان امروز بوده باشد.  کارهای پزشکنفر بوده است و او نیازمند    ک اگر بپنداریم در آغاز جهان تنها ی

افزایش فشار هایش نمایان شود ]های انباشتگی خون در رگ ند و چشمانش سرخ گردند و نشانهکاو روزی احساس سنگینی  
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شود و به  می  1باره دچار خونریزی بینی   کاری باید انجام دهد، پس به جهت افزایش فشار خون به ی که چه  کخون[ و نداند  

درنگ  ه دوباره گرفتار آن بیماری شود، بیکگرایانه خواهد فهمید تا آن  دنبال آن بیماری او سبك خواهد شد؛ بنابراین آن را آزمون 

ناخواسته و نادانسته، در ذهن او ماندگار    ۀآن آزمود  رو،ازاین آورد و بیماریش از میان خواهد رفت.  دید خواهد  خراشی در بینی پ

یابیم با نرمی ذهن و تیزی حسگرها، آدمی به آسانی پس درمی ،سپس آن را به فرزندان و تبار خود یاد خواهد داد ،خواهد شد

 شناسد. رگ ]خونگیری / نیشترزدن[ را بدین گونه میردن کی مانند باز کارهای پیراپزشکی از کی

نیم: چنانچه پس از انباشتگی خون، ناگهان جایی از تن بیمار ببرد و خونریزی آغاز شود؛ کزنی  نون به گونۀ دیگر گمانهکا

پی   2مانی خونگیریذهن تیزبین از راهی دیگر به ارزش در  رو،ازاین ه پیش از این گفتیم.  کهمان سودی را خواهد برد    ،بنابراین

 ی به شمار خواهد آورد.کارهای پزشکخواهد برد و آن را بخشی از 

سازی تن  ی از دو راه تهی ک گردد و به گونۀ سرشتی ی  ک م از خورا کسی گرفتار انباشتگی ش ک نیم: اگر  ک زنی دیگر  نون گمانه ک ا 

م ک پیچ و قاروقور ش و پریشانی و ناآرامی و تهوع و دل   آشوبیمروش پس از دل ک ه البته شک مروش به سراغش بیابید ک بالاآوردن و یا ش

ی از ک یدن ی ک و یا برخی از مردم به گونۀ اتفاقی و در حال وررفتن و م  ؛آغاز خواهد شد، دردهای بیمار همگی رخت برخواهند بست 

 
ا چنان باشد  ی  ی نیسد: اسباب خون آمدن از بینوی؛ مینیخون آمدن از ب ۀ دربار   ةیالطب  غراضأدر    یجرجان  Epistaxiaنی  یزی از بیخونر  رعاف:  1

ها ان یسخت تولد کند، و سر شر  ی های دماغ گرم شود و صداعانیا خون اندر شریگشاده شود،    یکه خون اندر همه تن غالب شود و بجوشد و سر رگ

گرم به دماغ   ی ار باشد که بخاریحاره باشد، و بس یماریا بحران بیرد. یها گشاده شود علاج کمتر پذانیگر گشاده شود. و آن چه از شریهای دو رگ

ها بترکد و  افتد بر سر، و رگ  یباشد که زخم  یقطره خون بچکد، و باز استد. و گاهك گشاده شود قطرهیبار  یها را گرم کند، و سر رگد، و رگیبرآ

 (. 103گشاده شود )قانونچه، 
صْد:    2

َ
صْد ]فَ صْ دْ[ )مص(= رگ زدن، خون گرفتن، گشودگی رگ، رگ    Venesecticom;blood letting;phlebotomyف

َ
  زدگی، رگ )قاموس( ف

کهن   یدرمان در پزشک  یارون آوردن خون است و آن گونه یب  یا شکافتن رگ برایده(. سوراخ کردن  یشتر زدن )فریری، نیگخون ،  ییگشا  زنی، رگ

 (. 283ك رگ )بحر الجواهر، ی ۀوستیوارۀ بهم پیاز د یخودخواستۀ بخش یاست )هوشمند(. رگ زدن، جداساز
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با آزمودن ناخواسته، پی برده  رو، ازاین مروش و بالاآوردن بیش از اندازه خواهد شد. ک درنگ وادار به شباشد، بی  1دارگیاهان شیرابه 

 ۀند، به انداز ک نماید و سفارش می اربردی خود برای فردی دیگر گزاره می ک   ۀ ه این گیاه دارای چنین ویژگی است سپس او آزمود ک شد  

ی بر آدمی نمایان کبخش دیگری پزش   ک را او نبیند؛ بنابراین بدین گونه ی روی خود  م از آن بهره ببرد تا به دردسر نیفتد تا آسیب زیاده ک 

روند را در دیگر داروهای گیاهی و همانند آن آزمایش  می  ارایی هستند یانه؟ و آیا ک ه ببیند آیا دارای این  ک رد  ک گردد. آدمی این 

ب  و یا سنگین؟   ؛ هستند   ک پیامدهایش سب  هر دارو پرداخت و چگونگی   ۀررسی مز سپس نیروی خردورزی مردم تیزتر شد و به 

 ار برد. کشیاف و فتیله در زخم به    ۀدام را بر روی زبان بازبینی و به پیامدهای آن دست یافت و نیز آن را به گونکای هر  اربرد مزهک

ها ای دیگر درست نمود تا قانونمندی درست آنهای دیگر خود به گونه ها را با آزمودهنار زد آن کهای نادرست را زنیاو گمانه

 رد.کرا پیدا 

ی برای او سودمند و  ک و یا خورا   ؛ دانست چه دارورد و نمی ک مروش شده برخورد پیدا می که دچار ش ک چنانچه درمانگری با بیماری  

دادن آن بهبودی  شود و با ادامه متر می کمروش بیمارش  ک دید، شریخت و می او سماق می   ک اتفاقی در خورا   ۀ آور است، به گون یا زیان 

به   رو، ازاین بیند.  چشد و آن را ترش مزه می اش را می ند تا آن را بشناسد و مزه ک بیند، بدین رو پیگیری می بیمارش را به چشم می 

ه تنها ترش  ک دوباره چیزهایی را    رو، ازاین ارایی است.  ک ای چنین  گس و بندآورنده دار   ۀه سماق ترش مزه و یا مز کرسد  نتیجه می 

شود آزماید، متوجه می گس و بندآورنده دارد را می   ۀ ه مز که چنین ویژگی را ندارد پس بار دیگر آن چه  کبیند  آزماید و می هستند را می 

گس و بندآورنده برای درمان چنین بیماری    ۀ ه مز ک د بر ارآمدتر است پس پی می ک ترش دارد، بهتر و  ۀ ه تنها مز ک ارایی آن از آن  ک ه ک 

 
 ی طان و لبان مغربیلبن الش  آن عنجد،  یها)قاموس(. از نام   / YatEuphorbia officinarum) / ūEuphorbium , spurge(‘یتوعات    /توع  ی  1

رابه روان داشته و  یکه ش  یاه یگفته است هر گ  یکه راز  یشود. در صورتیر گفته میرابه بسازد همچون برگ انجیکه ش  یاهین واژه بر هر گیاست. ا

نه بلند و نه   یآن از نظر دراز  ۀ شیها از گروه شبرم است. رونیفرب  ۀر یژه از تیتوع به صورت ویبود.  ن نام را دارا خواهدیسبب جوش خوردن تن شود ا

 ۀاند در همدهی شه چسبیك راست به ریکه    ییهاشاخه  یدارا  یکوتاه و گروه  ۀساق  یدارا  یفراوان آن است. برخ  یهاانه نسبت به گونهیبلکه م  ؛کوتاه

 ند.  یتوع گویرابه یتند و سوزاننده که به آن ش ۀ رابیش ۀها پر از مادساقهها و شهیها، رن گونهیا

ایترمشهور لاغین  شبرم،  تا،  هفت  گروه  عطرن ین  مازریه،  ماهودانه،  دیثا،  همیون  عشر.  فلجلشت،  سرشتآن  ۀودار،  دارند.    یها  خشك  و  گرم 

 دارند.  کننده، بالا آورنده و سوزندهچنین دارای روانهم 
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یا استفراغ است   ؛ سازیای تهی ه گونه ک مروش نام نهاد  ک یا بندآورنده خواند و آن بیماری را ش   ؛ آن را قابض   ، سودمندتر است؛ بنابراین 

 مروش را بهبودی خواهد بخشید.ک، ش )قابض(   و نتیجه گرفت هر بندآورنده 

انگیز و  آوردهای شگفتی گسترش یافت و شاخ و برگش بیشتر شد و دستکآرام و مداراجویانه دانش پزشآرامه  کچنین بود  

 اش افزایش یافت. نوآورانه

ها سنجید آن، چیزهای دیگری را آزمود و با آن  ۀهای پیشینیان خود را نگاه داشت و برپایچنین نسل پس از ایشان آزمودههم 

 ؛ردندکشد، آن را قانون مینفر ناساز می  کنوا و یتر شود. چنانچه با هر نوآوری گروهی هم ی گستردهکتا بدین گونه دانش پزش

و یا    ؛پرداختندسازی آن میارشان بود، آیندگان به درستکو یا نارسایی در    ؛آمدار پیشینیان اشتباهی به نظر میکو یا اگر در  

 ردند. کمیل می کآن را ت

 ها و هنرها پیاده شدنی است. دانش  ۀهم ۀشده دربار گمان دارم، روند یاد 

 ت است. یف ین کیع به ا ی است. و به گمان من مطلب در تمام صنا یع جاریده من در تمام صناین مطلب به عق یا

اری کاش برد، ولی ناگزیر برای انجام د و به خانه یخر از سلاخی، جگر تازه ی مرد روایت کرد: 1مطران از حبیش اعسم ابن

خانه بیرون رفت. او پیش از بیرون رفتن جگر را بر روی برگ گیاهی گذارد و رفت. پس از بازگشت، جگر تازه را آب شده دید از  

نندگی آدمی است پس به فروش آن اقدام که دارای نیروی نابود که خون از آن روان شده است. او به ویژگی آن گیاه پی برد  ک

 شتن وی را دادند.کستور ه به نیت او پی بردند و دکرد تا آن ک

 نوس رخ داده است. یرویداد یاد شده در زمان جال اصیبعه[ گویم:ابی]ابن

 شتن وی را بدهد.کمن او را به دست فرمانروا سپردم تا دستور   جالینوس گوید:

ا  یها نگاه نکند،  چنین دستور دادم تا در هنگام بردنش برای کشتن، چشمان او را ببندند تا به آن برگ هم   جالینوس گوید:

 رده است. کخود یاد  ةالمسهل ةیدوکتاب ال رد. او این داستان را در یاد بگینشناساند تا از او  ی گریبا اشارتی آن را به د

 
کتاب المیاه و    کتاب قسم لایقراط حنین فرزند اسحاق در روزگار متوکل و پس از او بود. وی    ۀ اعسم: اندیشمند و مترجم شاگرد و خواهر زادحبیش    1

مترجمان  او در بخش هشتم: پزشکان سریانی و نهم:   ۀ نام را به عربی ترجمه کرد و زندگی   کتاب الفواکه لدیسقوریدوسو    کتاب الفواکه لجالینوسو    لابقراط 

 دوران عباسیان، در این کتاب یاد شده است.
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گفت:جمال برایم  ]اسعردی[  سعودی  نقاش  دامن  الدین  است    یکوه  ۀدر  دشتی  آن  از  دیگر  در سویی  اسعرد،  ه کدر 

ی روزی  است.  بسیار  گیاهانی  بود  کرستنگاه  خوابیده  دشت  آن  گیاهان  روی  بر  بزرگان شهر  از  از  کی  گروهی  گذر  که  نارش 

 نند. کزده وی را بیدار میو نشیمنگاهش روان بود. شگفت ه خون از بینی کبینند نند. او را در حالی میکمی

 برند.ایشان پی به ویژگی آن گیاه می

 هایی بلندتر دارد و تلخ مزه است.دار و لبهافکهای شه برگ کاست، جز این  1اسنیکآن گیاه همانند  او گوید:

درنگ خون از بینی بوییدند و بی آورند و چندین بار آن را می بینی خود می  ک ه آن را به نزدیکمن بسیاری را دیدم    گوید:

دانم آیا همان آن گیاه برای من ثابت نشده است، نمی  ۀالدین نقاش بود، ولی هنوز گزار شد. این سخن جمال ایشان روان می

 اش سخن گفته و یا جز آن است؟ ه جالینوس دربارهکگیاهی است 

نیآد  گوید:مطران  ابن برابر آن کمیان  تا در  برآمدند  زآنسوی آن دارو  و در پی یافتن دارویی  اندیشیدند  ومنش در این باره 

دادند تا پاسخی مثبت دریافت ایستادگی نمایند پس به آزمودن روی آوردند. ایشان پیوسته آن دارو و ضدش را به جانوران می

ردن داروی پادزهر کآورد پیدا ردند. دستکه داروی دوم را پیدا کا نه؟ تا آن ه آیا اثر داروی نخست را از میان خواهد برد یکدارند 

های بسیار دیگری از پادزهر نون ما نمونهکه ا کو عسل نبود    2ه در آغاز پادزهری جز حب غار کن سخن ماست  یآورد ابزرگ نیز ره

ه از راه قیاس و خردورزی و تیزبینی و  که است؛ بلها از راه وحی و الهام نبوده سودمند هستند و یافتن آن کدر دسترس داریم  

 اند.در مدت زمانی دراز به دست آمده

 خودش را داشته باشد؟ باید فهمید، هر دارویی ضد    ه چگونهکنون باید پرسید کا

 
، ی)قاموس(. کاسنی، هندب، هندبا، هندب   chicorée blanche E.:Chicory –F.:Endive  –Compositae  -Cichorium endiva L  هندبا: 1

 گر آن است. یهای د، نامی، تلخیدشته، بقله المبارکه، بقل یهودی، بقله  ی، کاشنیز، گندنا، کسنه، کسنیکیفا، لعساعه، کیهندباه، هلف
ز، صعتر،  ی ره، کاشم، شون ی برگ سذاب ده درم، نانخواه، ز )قاموس(.    ) / ghar)-abb alḤLaurus nobilis Linn / Seed of laurel bay treeحَب  الغار    2

ر سه درم با همان وزن  ی نج چهار درم و گاوش ی دستر از هر کدام دو درم و سکب ی غار و گندب   ۀ ون، بادام تلخ، فلفل، دارفلفل، پودنه، زوفا، وج، دان ی ا، فطراسل ی کراو 

اف  ی ندارد و ش   ی در بادشکن   یی ن دارو همتا ی انه( به کار برد. ا ی راز و  ها )کرفس  شه ی ا با آب ر ی ه شراب کهنه گرم شده  ی ك وق ی فندق با    ۀ د کرد و به انداز ی ر با ی عسل خم 

 رود. ی ز به کار م ی آن ن 
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  کبیفتد، خشس بر روی این گیاه  کپرداختند، پی بردند هر    1ش یشندگی ب ک ه به بررسی  ک هنگامی    پاسخ داده خواهد شد: 

ه گیاهی دیگر نیز همانند آن باید باشد پس دنبال آن رفتند؛ بنابراین دانشمندان ک خواهد شد و نابود خواهد گشت؛ بنابراین فهمیدند  

سخنان پیشین ما    ۀ دانش را از راه قیاس و آزمون برپای   ۀ های نادانست های خود، بخش ه با داشته ک رك و باهوش، توانایی آن را دارند ی ز 

 ابند. بی 

های ما  تر از گفته ه چیزی افزون کدارد  ان استخراج جمیع المصنوعاتکیف ک يتاب فکتابی با نام کجالینوس در این زمینه 

 در آن نیست.

رده ک ه دیدگاه هر گروه را به خوبی گزاره  ک ردیم  ک های گوناگون گذشته را در این باره بازگو  ما دیدگاه   اصیبعه[ گویم: ابی ]ابن 

ی بسیار زیاد و پی بردن به آن بسیار دشوار است، ولی خردورز کباشیم؛ زیرا چند گانگی و اختلاف در شناخت آغازگاه پیدایش پزش 

 یاس پدید آمده باشد. گرایی و ق سخنان پیشین ما از راه آزمون   ۀ ی برپای که دور نیست دانش پزش ک تواند پی ببرد  های خود می با داشته 

جا  که آدمی بوده و در هر  ک ی نیاز آدمی است و میان آن دو پیوستگی وجود دارد؛ بنابراین از زمانی  ک دانش و هنر پزش  گوییم: 

ی کهای پزش س و چگونگی خوردن و آشامیدن و اندیشیدن او برداشت کزیستگاه هر    ۀ ه برپای کزیسته، این هنر بوده است، جز این  می 

ها متر بوده است و در برخی از زیستگاه کای  نزد گروهی بسیار نیاز بوده و نزد پاره   رو، ازاین رده است.  ک دیگر فرق می کایشان با ی 

ه تن ایشان آمادگی کخوار بوده باشند ی بیشتر داشته و پیوسته میوه که تنوع خورا ک به ویژه در جاهایی   دادهبیماری بیشتر رخ می 

یافتند، بدین جهت به دانش بسا بسیاری از ایشان پس از گرفتاری به بیماری از آن رهایی نمی یشتر دارد و چه پذیرش بیماری را ب 

 بودند، بیشتر نیاز داشتند.   ک م خورا ک زیستند و نیز متر می ک ی ک ه در آب و هوایی بهتر و تنوع خوراکی از دیگر مردمی  کپزش 

 
 )قاموسshἶB( Aconitum napellus Linn / Aconite /    .)(ش  ی ب    1

جا  ان آن ی بوم   ی د و برا ی رو ی گر نم ی د   یی چ جا ی ن است و در ه ی ن چ ی آن به مانند برگ کاهو است که رستنگاهش سرزم   یی ها است که برگ   ی اه ی د: گ ی گو   ی آمل 

ش  ی ا موش ب ی موش  ش ی د که ب ی ز ی م   ی ر آن جانور ی ند و در ز ی د و به آن هلاهل گو ی رو ی ك سند م ی ن و نزد ی آمده است که در چ   کتاب الجامع رسان نیست. در  ب  ی آس 

ا ی د   ی ند و اگر جانور ی ب ی ب نم ی خورد و آس ی شود که از آن م ی خوانده م  ب   ی نه متل ی ن زم ی گر از آن بخورد، خواهد مرد که در  ش  ی گفته شده )به مانند موش 

اش  نده ی ، زدا ی س ی پ   ی دن آن بر رو ی کشد. مال ی م   یی م درم است که از راه گرمازا ی آن ن   ۀ کشند   ی خوراک   ۀ د: انداز ی خ گو ی ز است که خوراکش زهر است[ ش ی انگ شگفت 

 (. 78خواهد بود )بحر الجواهر،  



   

 ی خاستگاه دانش و هنر پزشک ی آغازگاه دانش پزشک
 

13 

دانش و هنر  شیدایپ یچگونگ   یبررس

 ی پزشک

ه نیروی ذهنی جداسازی بهتر و  کتحلیل افراد نیز متفاوت بوده است، آنانی    تور هوش و نیروی منطق تجزیه و ک افزون بر آن فا 

هایشان بیشتر  های خود را در راستای داروهای بهبودبخش بیماری تر بودند، آزموده رای تر و داناتر و خوش بیشتری داشتند و تیزهوش 

ی و ک ه گفتیم با نیروی در کدیشمندان ایشان همان گونه داد، ان های بیشتری رخ می داشتند و اگر در جایی بیماری و بهتر نگاه می 

های خود را در دانش آرام و در درازنای زمان داشته گرفتند و آرام ار می ک خود و جز آن را برای درمان به    ۀ گرایان های آزمون هوش و داشته 

 رساندند..دادند و آن هنر به اوج می ی افزایش می ک و هنر پزش

 ی کهنر پزشبررسی آغازگاه دانش و 
بندی و آن را در پنج گروه بخش   خواهیم داشت  یکه در توان داریم به بازبینی چگونگی پیدایش پزشکای  نون به اندازه کا

 رد: کخواهیم 

 گروه نخست: الهام
ی از راه وحی الهی به پیامبران و کبرخی بر این باورند دانش پزش  دیدگاه وحی و الهام است:  ۀگروه نخست دربرگیرند

برای مردم  - درود خداوند بر آنان باد -رد کار نمود و آنان رادر این زمینه تایید کاین  ۀه خداوند، ایشان را ویژ کبرگزیدگان یزدان 

 فرستاده شده است. 

باد  -  1عباسابن او خوشنود  از  پیامبر )ص( روایت می  -  خداوند  فرزند  یپیامبر فرمود: سل  کند:از  درود   –داود  مان 

 د. ییرویدر برابرش م  یخواست، درختهر گاه به نماز برمی - خداوند بر هر دو باد 

 د؟ یپرسیاز درخت نامش را م سلیمان

 کرد.یادداشت میدارو بود نامش را  یشد. و اگر برایکاشتن بود، کاشته م یداد. آن گاه اگر درخت برایو درخت پاسخ م

 )ع( فرستاد. یبخش برای موسداروهای بهبودی  ۀتاب[ دربرگیرندکپروردگار سفری ] گویند: گروهی از یهود

 
ان یاز راو یا آمده و یمبر )ص( است. او سه سال پیش از هجرت در مکه به دنایعباس: عبدالله فرزند عباس فرزند عبدالمطلب پسر عموی پبنا 1

 م در کوفه درگذشت. 668ق/68ث بود به سال یحد
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شد و گاهی از رویا و الهام به ان گرفته می کاهنان و نیکها و از  بهبودی ایشان از پرستشگاه  ۀنسخ  گویند:می  1منداییان

 آمد. دست می

 اش شناخته شود. ه نویسندهکآن شد، بیها نوشته می بهبودی ایشان در پرستشگاه ۀنسخه و نام گروهی گویند:

 رد. کی را نمایان می کهای پزشید بیضایی ]دستی نورانی[ نوشته  برخی گویند:

 ی را بنیاد گذاشت و آن را از آدم )ع( به ارث برد. ک)ع( پزش 2ثیش گروهی گویند:

 چهار دانش آورد.   ۀچهار کتاب دربار پیامبر ایشان  3زردشت  زرتشتیان گویند:

 ی است. کدانش پزش ۀه هزار تای آن ویژ کش نوشته شده است  یتاب بر روی دوازده هزار پوست گاومکچهار  گویند:

 دهند.ان و جز ایشان نسبت مییان و کسدانی ان و کلدانی عراق و سوران 4ان یی را به نبطکبنیادگذاشتن دانش پزش ،گروهی

آواز کح5هرمس   گویند: با  بالح  ۀیم  است  کمثلث  برخاسته  ایشان  میان  از  بالنعمه  مثلث   / دانش کمه  را  ه  ایشان  های 

 دانست و از آن جا به مصر رفت. می

سپس دانش از آن جا به   ،را در آن جا بساخت  6یمصری و براب  ۀهای پرآواز ند و هرمکپرااو دانش و هنرها را میان مصریان  

 یونان رفت.

 
 بود.ایشان جهت وزش باد شمال  ۀآورند. قبلکه خود را پیرو آیین نوح )ع( به شمار میهستند صابئین: گروهی  1
 فرزند آدم )ع( و حوا )ع( است. شیث: شیث پس از هابیل و قابیل سومین  2
ایرانیان است که در سرزمین ماد چشم به جهان گشود و آیین  ۀگذار آیین بیش از دو هزار و پانصد سالم(: زرتشت بنیانپ 583-660زردشت ) 3

 پیش از خود را با آوردن آیین خود از دور خارج کرد.
ده  یآنان "لات" نام یهااز بت یکیپرست بوده و راینده و پزشک بسیار دارند. ایشان بتان: گروهی از بازرگانان هستند که در میان خود سینبط 4

 زیستند. رودان میشد. ایشان در میانمی
هرمس: نامی یونانی برای خدای "طوت" مصریان است. او یکی از حکیمان مصر در پیش از میلاد است که سه نفر هستند و در یونان نیز به    5

 .شودپیتر خدای راهزنی و رساگویی و بازرگانی گفته میمرکوری فرزند ژو
 شد که گویا پرستشگاه و یا سرای جادوگران بوده است.ها نقش و نگارهای فراوان دیده میاست که در آن ییهاساختمان برابی:  6
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را گشود   2کشور دارا   1که اسکندر   یهنگام  ، گوید:الکلمکتاب مختار الحکم و محاسن  فاتك در  مبشر فرزند    امیرابوالوفاء 

 د. یی و فلسفه سوزان کهای اخترشناسی و اختربینی و پزشتابک به جز ن زرتشت را ید یهاو بر آن چیره شد، کتاب

ز از  یها را نها را به کشور خود فرستاد و متن اصلی آنسپس آن  ،برگردانند   یونانیهای ناسوخته را به زبان  تابکاو دستور داد  

 میان برد.

 هایی ارزشمند در بخش فلسفه دارند. ان دانش ی برایم گفت: هند یعدابن  گوید: 3بوسلیمان منطقی اشیخ 

 ونان رسیده است.یگویا فلسفه از آن جا به  

 دانم؟را نمی یعدچگونگی رسیدن این آگاهی به ابن  بوسلیمان منطقی گوید:اشیخ 

 ی است.ک گذار دانش پزش متوشالخ پایه لامخ فرزن  وقال فرزند  ی   برخی از دانشمندان اسراییلی گویند: 

 گروه دوم: رویا 
ه از راه خواب دیدن به او  خود است ک  کتاب الفصدی از راه رویای راستین همانند سخن جالینوس در  کفراگیری دانش پزش

 رگ[ را نیشتر زند و از آن خون بگیرد.فرمان دادند، رگ جهنده ]سرخ

دو بار در خواب به من دستور دادند: رگ جهنده میان انگشت سبابه و ابهام دست راستم را نیشتر بزنم و خون   او:  ۀمتن گفت

ردم تا خود بخود بند آید؛ زیرا در خواب کبگیرم. بامداد روز پسین آن رگ را نیشتر زدم و گذاشتم تا خون روان شود، آن را رها  

 
شاگرد ارسطو بود. سپاهیانش، داریوش  م به دنیا آمد و در سی و سه سالگی درگذشت. او  پ  356ه است. که در سال  یاسکندر پادشاه مقدون  1

د. سوم هخامنشی را شکست دادند. او صور و صیدا و مصر را گشود. شهر اسکندریه را او بساخت سپس از رود فرات و دجله گذر کرد و بابل را گشو

 مد تب درگذشت.خواست لشکرکشی را بیشتر دنبال کند که یونانیان نپذیرفتند پس ناگزیر به بابل بازگشت و با پیاوی می
م از یونانیان شکست خورد و کشته شد. نخستین شکست او در سال پ   336دارا: داریوش سوم آخرین پادشاه از خاندان هخامنشی که در سال    2

 سپس در دو نبرد ایسوس و اربیل شهر باستانی آشوریان شکست خورد.  ،م در آسیای صغیر بود پ 334
اش در بخش نامهبسیار بهره برد او حکیم و ادیب و سراینده بود. زندگی  ی بود و از و  عدیا فرزند  یحیروزگار  هم  یسجستان  یمان منطقیبوسلا  3

 یازدهم این کتاب بازگو خواهد شد.
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ه در بخش جگر کمن فرونشست، دردی   ۀهنک درنگ درد  طل خون آمد پس از آن بیك ر یبدین گونه دستور داده بودند. کمتر از  

 دیافراگم داشتم. من این درد را در روزگار جوانی داشتم.  ۀو پرد

ف ک ه بهبودی او را خداوند بزرگ از راه نیشتر زدن رگ  کدیدم  1هنه در پهلو را در شهر پرگامسکبیماری دردمند از درد  گوید:

 دست بداد.  

 آوردم.بهبودی خود را در خواب به دست ۀنسخ بیمار گوید:

شده  کای بزرگ و بادنا ه زبانش به اندازه ک بیماری را دیدم   خود گوید:  البرء ة حیل  يکتاب ف جالینوس در مقالت چهاردهم 

 ه دهان گنجایش آن را نداشت. ک بود  

 بیمار شصت ساله بود و به خونگیری خو نداشت. 

 
 . Pergamos  /Pergamumفرغامس 1
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ه بخوردن آن خو داشت و آن حبی برگرفته از  ک ه به او حبی بدهم  ک ه او را دیدم ساعت ده نیمروز بود. بهتر دیدم  ک نخستین بار  

مار شده داروهای سرد اندام بی  ی است که آن را هنگام شام به او خوراندم و سفارش کردم که بر رو   3و شحم حنظل  2ای و سقمون   1صبر 

 .ننده بگذارد ک 

ه در آن ک ی  ک آن انجام دهم، ولی پزش  ۀ درمان را برپای  ۀ ه دنبالک شود ی نم چه م ی هایم را انجام دهد تا بب سفارش   بدو گفتم:  سپس 

 نار گذاشت. ک رد و تنها حب را خورد و درمان اندام را تا فردایش ک اری نک جا بود با من هم

بودیم   آرزومند  از  ک ما  تجربه ک ه  درمان  آمیختگی ارآمدی  و  باشیم  آموخته  تهی ای  تن  از  پلشت  دیگر  های  و  باشد  شده  سازی 

ه پس از آن مرا ستود و رایزنی مرا ک  های درون اندام بیمار شده به پایین سرریز شده باشد، ولی بیمار در همان شب خوابی دید فزونی 

 رد.کپذیرفت و درمانم را پیاده  

اهو ک  ۀار بردن افشر کاهو در دهان نگاه دارد. بیمار پس از به  ک  ۀه افشردکسی دستور داد  کاو را    خواب بیمار چنین بود:

 بهبودی یافت و هرگز به دارویی دیگر نیازمند نشد.

 
ا)قاموسibrṢ( Small aloe ;Alae littoralis Koening     .)(صبر    -1 هندی  به  و  مَقر،  ألوَه،  گویصبر،  گیلوا  ت  یاهیند.   - ها  زنبقی  ۀر یاز 

Thymelaeacfae  دست شمار میسوسنی  ۀاز  به  سرزمها  در  مییگرمس  هاینیآید.  گونهیروری  از  برخی  برای زد.  آن  ها کاشته باغچهی  یبایهای 

پارهمی دارایای دشود،  سقطری  صبر  مانند  آن  از  شبرگ  یگر  از  پر  آن  گوشتی  روانرابهیهای  برای  که  میای است  کار  به  پزشکی  در    . رودکردن 

 (شهابی)
اسکامونقولنج)    Convolvulaceae- .Convolvulus scammonia L, E.:Scammony ,F.:Scammonée-:ایسقمون  2 به  ی(.   ی سیانگلا، 

و    یآن مصطک ۀدارد، بهبود دهند یار تلخیبس ۀ است، مز  یدرخت ی نده به زردیسبز گرا ۀرابیند و آن شیمحموده گو  یو به تاز Scamony یاسکامون

ناشناخته گرفته    یونانی  ۀ شیک ریانی است از  یشود. واژه تازی سرن شام آورده مییداران[ از سرزمرابهیتوع ]شی  ۀ ر ی اهی از تیگ  ۀرابیراست. شیکت

 (یشهاب) .شکم است ۀ ار روان کنندیای دارد که بسرابهیای از آن ششده است. گونه
(. گرم و خشک است، 460که فاوند است )مخزن،    ین شحم الرمان ،شحم فاوندیجوف حنظل است و همچن  یمغز و پردهاشحم الحنظل:    3

ها است. اگر آن را با روده ۀ زانندیکند. برانگیکن مشهیرا از چشم ر ی زرد یماریب یکشند زرد ینیکردن بلغم است. اگر آب آن را به بآن روان یژگیو

ه  ویک می اه  یگ  ید و سبک باشد. گاهی سپ  یپوست زرد و درون  ین آن، حنظل است که دارایشود. بهتریبار آن درست مانیزند، بخش زیآمیرا بیکت

 Coloquinte( 414ع،  )فردوس .راط استیآن سه تا شش ق یخوراک ۀ خواهد داشت، که کشنده خواهد بود. انداز 
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همگان گواه هستند که   گوید:  بقراطیمان لأالأ  ایمان بقراط، به نام تفسیر لکتاب  کتابخود بر    ۀجالینوس در گزار 

بیمارانی   رو،ازاین های دشوار درمان رهایی یابند.  ی را به ایشان داد تا از بیماری کخداوند بزرگ از راه الهام و رویا دانش و هنر پزش

 آوردند. ردگار بزرگ به دسته شمردنی نیستند بهبودی را از راه پروکبینیم بسیار را می

و شهر قو و شهر پرگامس،که شهر  2داروسیأف یلپیوس در شهرهاکبه دست اس یو برخ 1گروهی از ایشان به دست سارافس 

ها جایگاهی برای های یونان و دیگر نمازخانه پرستشگاه  ۀه همکبینیم  ما می  رو،ازاین آوردند.  خود من است، بهبودی به دست

 آوردن بهبودی از راه الهام و رویا بوده است.به دست

 گرفتار سنگی بزرگ در پیشابدان شد. یمرد خود گوید: کتاب کناش الکبیرأریباسیوس در 

شد. او خوابی   کاد و به مرگ نزدیردم، ولی سودمند نیفتکردن سنگ درمان  کاو را با هر دارویی سودمند برای خرد   گوید:

ها هکاست و زیستگاه او بر  3اندام است و به او گفت نام پرنده صفراغون  کوچکای سی نزدش آمده و در دستش پرندهکه کدید 

آن  ه از خواب بیدار شد،کسترش را بخور تا از بیماریت رهایی یابی. بیمار هنگامی کها است. آن را بگیر و بسوزان و خاو مرداب

 ستر پودر شده رانده شد و به خوبی بهبودی یافت.کنسخه را برای خود پیچید، سنگ پیشابدان همانند خا

شیده شد و با  که به درازا  کماری شد  یاز خلیفگان مغرب گرفتار ب  یکی  داستانی دیگر در درمان بیماران از راه رویا بینی:

 داروهای گوناگون درمان شد، ولی سودی نداشت. 

 
خوابگی اوزیریس آبینس ]آپینس[ و خدایی که از مصریان موس و رومیان بوده است که از همیبطل  ۀان مصر در دور یسارافس: یکی از خدا  1

 همانند و همردیف پلوتن و اسکلپیوس و ژوپیتر گشت. نیست به دنیا آمد سپس سارافس را 
 دریای اژه که پرستشگاه اسکلپیوس در آن است.   ۀ اپیدروم و اپیدروس در آرگلید یونان بر کران   Epidaurusأفیداروس    2
امیان آن را زکزکه و  ای بسیار کوچک در دنیای باستان بوده است. شآن وصع / گنجشک ریزه / صهوه است. پرنده  Troglodyte  صفراغون:  3

 سکسوکه گویند. 

هایش شود و رنگش میان خاکستری و زرد است و بر بالگوید: کوچکترین گنجشک است و بیشتر در زمستان پیدایش می يکتاب الوافرازی در 

کند. در  جنبد. آن پرنده کوچک است و کم پرواز میسپید رنگی است و پیوسته می ۀشود، منقار بسیار باریک دارد و دم او نقطرنگ طلایی دیده می

 ه فرنگیان آن را صفراغون گویند.آورده است ک يکتاب الحاو
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 رد.کشبی پیامبر )ص( را به خواب دید و از بیماریش نزد او گله 

 بلا، و کل لا، تبرأ.ادهن   پیامبر )ص( او را گفت:

 د.یپیامبر )ص( را نفهم ۀفرمود یزده از خواب خود بود و معنافه بیدار شد و شگفتیخل

که   یروانیبوطالب قافرزند   یعل  به جز اندند،  گزاران را فراخوانند و از ایشان پرسید و همگان درمخواب   خلیفه دستور داد:

 تون بخور تا بهبودی یابی. ی تون چرب کن و زیامبر )ص( به او فرمان داد، تن خود را با زیرمومنان! پیام یگفت: ا

 ردی؟کچگونه آن سخن را چنین گزاره  خلیفه او را پرسید:

ةٍ  رمود: ه فکمن برداشت شده از سخن پروردگار بزرگ است  ۀگزار  پاسخ داد: یَ   غَرْب 
َ

ةٍ وَلا یَ   شَرْق 
َ

نْ شَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لا دُ م 
َ
یُوق

مْ تَمْسَسْهُ نَار  
َ
وْ ل

َ
يءُ وَل ادُ زَیْتُهَا یُض 

َ
 .1یَک

او   ۀمتن نوشت  گوید:  فرق الطب  يکتاب فخود بر کتاب جالینوس    ۀدر گزار   2رضوان فرزند    ای به خط علیدر نوشته

 های سر بود.  آن انباشتگی رگ  ۀه انگیز کن سال گرفتار سردردی جانگداز بودم یچنین است: چند

 از بیماری رهایی نیافتم. دوباره چندین بار خونگیری کردم  ردم، ولی سودی نداشتکخونگیری 

 
جَا :  35، آیت 24نور، ش  ۀسور  1 ي زُجَاجَةٍ ۖ الزُ  صْبَاحُ ف  م 

ْ
صْبَاح  ۖ ال یهَا م  اةٍ ف 

َ
شْک ه  کَم   نُور 

ُ
رْض  ۚ مَثَل

َ ْ
مَاوَات  وَالْ هُ نُورُ السَ 

 َ
دُ الل

َ
ي   یُوق  

هَا کَوْکَب  دُر  نَ 
َ
جَةُ کَأ

نْ شَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ زَیْتُ  یٰ نُورٍ ۗ یَهْد  م 
َ
مْ تَمْسَسْهُ نَار  ۚ نُور  عَل

َ
وْ ل

َ
يءُ وَل ادُ زَیْتُهَا یُض 

َ
ةٍ یَک یَ   غَرْب 

َ
ةٍ وَلا یَ   شَرْق 

َ
اس  ۗ ونَةٍ لا لنَ   ل 

َ
مْثَال

َ ْ
هُ الْ

 َ
بُ الل ه  مَنْ یَشَاءُ ۚ وَیَضْر  نُور  هُ ل 

 َ
ي الل

یم    شَيْءٍ عَل 
 
ل 

ُ
ک هُ ب 

 َ
باشد و آن چراغ در    ی ماند که در آن روشن چراغ  ی است، داستان نورش به مشکات  نیها و زم آسمان   خدا نور )وجودبخش(/    وَالل

)شرق و غرب جهان بدان   ستین  یو غرب  یکه شرق  تونیاست درخشان، و روشن از درخت مبارک ز  یاستاره  ییکه از تلألؤ آن گو  یاشهیش  انیم

نور )معرفت( قرار گرفته    ی( بر رو قتیبخشد، پرتو آن نور )حق  یرا( روشن  یآن را برافروزد خود به خود )جهان   تیز  یآتش  که   آنیفروزان است( و ب

)که به راه معرفتش    زند یشمند( ممردم )هو  ی ها را خدا برا( مثلنیکند و )ا  تی ( هداشیخو  یاست. و خدا هر که را خواهد به نور خود )و اشراقات وح

 .( و خدا به همه امور داناستابندی تیهدا
رضوان فرزند علی فرزند پزشک پرآوازه که در جیزه مصر به دنیا آمد و در آن بالید و پرآوازه شد. پدرش نانوا بود. نخست فرزند    یوالحسن علبا  2

بامرالله درآمد. او را مهتر  ها برتر بلندآوازه شد پس به خدمت خلیفه حاکماختربین بود سپس پزشکی را آموخت، او به جهت پرکاری و داشتن دیدگاه

ق در  453شمرد و در پایان زندگی خرد خود را از دست داد. او در روزگار مستنصربالله به سال کان کردند. وی پزشکان دیگر را خوار و نادان میپزش

 مصر درگذشت.
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 را برای او بخوانم.   البرء  ةلیتاب حکه کشبی جالینوس را در خواب دیدم، مرا دستور داد 

 ؟یه مرا گفت: آیا سردردت را فراموش کردکدم یهفت مقالت آن را بر او خواندم تا به پایان مقالت هفتم رس

بر روی برجستگی پشت سرکباد   او مرا دستور داد: ب  1ش  از خواب  انجام دادم و یبگذارم. سپس  را  او  دار شدم و دستور 

 درنگ سردرد من فرونشست. بی

رد تا  ک های چشم بیمار شد و پیشرفت  چشمانم به جهت انباشتگی خون در رگ  گوید:  کتاب التیسیر در  2فرزند زهر عبدالله 

ار  ک ه  ک سی را دیدم  ک دیدگان  رم درگیر آن شد. همانند خواب ک درمان آن فرورفتم و ف   ۀ در اندیش   رو، ازاین د.  ی انجام   3کبه گشادی مردم 

 ک رد. او در خواب فرمان داد ک درمانگری می 
ُ
 شم. کبه چشم ب   4سرخل ه شراب گ

 پس پدرم را از خوابم اگاه ساختم.   ، ارآزموده نشده بودم ک ی هنوز  ک در هنر پزش   ی ارآمد و با هوش بودم، ول ک من در آن زمان شاگردی  

 ای انجام ده. هر آن چه در خواب دیده  پدرم اندکی درنگ کرد و مرا گفت: 

ار ک نویسم برای نیروبخشی بینایی به  تاب را می ک ه  ک را انجام دادم و سود بردم. من هنوز آن دارو را تا این زمان  من نیز دستور  

 برم.می 

 
 .Occipita/Occiputlقمحدوه: برجستگی بخش پشتی سر، گردی پشت سر  1
- 557در اشبیلیله اندلس چشم به جهان گشود )  الملک فرزند محمد فرزند مروان فرزند زهر مروان عبد الملک فرزند ابوعلاء ]ابن[زهر فرزند ایو ومروان عبد ب ا 2

که در دانش    ر ی س ی کتاب الت و    کتاب الاقتصاد های در دانش کاردپزشکی دارد. او راست: . او نوآوری خوانند  Avenzoar( فرنگیان او را م 1162- 1070  /   ق 462

الملک، عبدالله گذاشته است.  اصیبعه نام او را به جای عبد ابی او در بخش سیزدهم این کتاب آمده است. ابن  ۀ نام داشته است. زندگی  ی اد ی ر ز ی پزشکی اروپا تأث 

 سیزدهم   بخش   ← نک  
  ی طور  ها است. فراخ شدن مردمك چشم است بهزش مژهیر  یا به گمان تبریه، گویقرن  یگشاد  Dilatation of The pupils;mydriasis  اِنتِْشار:   3

 ( 155، حیمفات) .شودید آشکار میا در دنبال سردرد شدی یناگهان یا بر اثر ضربه یمارین بیوندد، ایپیچشم م ید یکه از هر طرف به سف
ل  4

ُ
بجوشانند تا گل پخته شود و رنگ بگذارد. پس گل از آب برآرند و سرخ تازه دو من و اندر ده من آب رند برگ گل یکه طبع فرود آرد.بگ   سرخ شراب گ

رت، پس دو من شکر برافکنند  ی گر بجوشانند، همچن ی ن آب دو من د ی بفشارند و هم در  ا با ی ر خشت  ی ن و بقوام آرند، شربت چهل درم با ش ی ا انگب ی ن سه ک 

 .زد ی حاجت برانگ   آب سرد خورند به   ید و هر وقت که از پس شراب گل، شربت ی کنند بهتر آا هفت بار تازه  ی ن. و اگر گل پنج بار  ی ا با سکنگبی وه  ی شراب م 

 (336،  اغراض ) 
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دهد دهد، همواره برای برخی از مردم رخ میه در رویاهای راستین رخ میکهای یاد شده  داستان گویم:اصیبعه[ ابی]ابن

  ۀسپس آواز   ،رسدها به انجام می ه بهبودی ایشان با آنکه وجود خارجی دارند  کبینند  داروهایی می  ه در خواب خود ویژگی ک

 درمانی آن دارو فراگیر خواهد شد.

 گرایی گروه سوم: آزمون
اندروماخس دوم رخ   یه براکدهند و پیامدش پیدا شدن دارو و درمانی تازه است همانند اتفاقی رویدادهایی اتفاقی رخ می

 ه گوشت مار را جزو پادزهر خود نمود.کداد 

 واداشتن او به ساختن آن پادزهر شد. ۀسه رویداد برای او رخ داد تا انگیز  گوید:

 متن سخنان او:

 نخستین آزمون 
 ردند.  کشاورزی میک 1شتزارم در جایی به نام پورنوس که بر روی کشاورزانی داشتم ک

نم و  کبررسی    کشم و از نزدیکی بکار ایشان سر کرفتم تا بر  بود. هر بامداد نزدشان می  2ام با ایشان دو فرسنگ خانه   ۀفاصل

ه کام سوار بر آن بود ه بردهکگذاشتم چهارپایی میگشتم. همواره به همراهم توشه و شراب بر روی  ارشان بازمیکپس از پایان 

 ار را بهتر انجام دهند.کی بیشتر کبه ایشان برسانم تا خوشنود شوند و با چالا 

 بزرگ سر به مهر شراب نیز با خود آوردم.   ۀوز کك یبردم یها را مآن  کاز روزها که خورا یکیدر 

ل مهر و موم شده بود.  کسر   وزه با گ 

وزه کند، درون کاز ایشان دست خود را به درون آن برد تا جام پر  یکردند. یکوزه را باز کسر  ک شاورزان پس از خوردن خوراک

 ماری از هم پاشیده شده، دید.  

 
 های یونان در شمال خاوری موره است.بورنوس: پوروس، یک از جزیره 1
  1680ذراع برابر  3000یک میل  - 2متر؛  1920هزار ذراع شرعی برابر  4000یک میل   - 1های میل با یکدیگر متفاوت هستند. فرسخ: سه میل. اندازه  2

 متر.   4320  – متر    5040  – متر    5760متر؛ بنابراین فرسخ برابر    1440هزار ذراع برابر    2000یک میل    - 3متر؛  
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ه همواره آرزوی مرگ ک ند  کدر همین روستا زندگی می  1ی بیماری جذام  همگان از نوشیدن خودداری کردند و گفتند:

ه برای ما به جهت رهایی دادنش از بیماری، پاداش و مزدی در آخرت خواهد کرد  یم تا بمیدهین شراب به او میدارد پس از ا

 روز زنده نخواهد ماند.   که یکو شراب را برایش بردند و به او نوشانیدند و باور داشتند   کبود. خورا

نده شد و پوستی سرخ رنگ در زیر آن نمودار گشت و کرد و تا فردای آن روز پوست او کهای شب باد یکت بیمار در نزدیپوس

 آرام سفت شد و بیمار بهبودی یافت. آرام

انگیز کآن  او بی  و  بمرد  به مرگ طبیعی  تا  بیمار شود، مدتی دراز بزیست  از میان رفتن دمای سرشتی ]حراره   ۀه هرگز  آن 

 ریزیه[ او بود. الغ

 هنه.کهای دشوار و دیرپا و نخستین گواه بر ویژگی دارویی گوشت مار در درمان بیماری 

 دومین آزمون 
 ها بود. شاه در زمین پیمایی آبادی  ۀوس، نمایندی برادرم ابولون

 رفت.  ی بسیار گرم و سخت تابستان و سرمای جانسوز زمستان برای انجام کار خود م یاو در روزها

سای  یروز در  و  رفت  خود  پایگاه  فرسخی  در هفت  روستایی  به  تابستان  در  گرم  دراز    ۀبسیار  دست کدرختی  ماری  شید. 

 او را بر روی زمین نیش زد. ۀفروافتاد

زد تا مار را بکشد. یخود برخ یه از جاکده است. او توان نداشت یار به او رساز نیش م یو از درد بیدار شد و دانست که آسیبا

 وی از درد و رنج بسیار ناتوان شد و از هوش رفت. 

 
مچون گرانولوماتو ه   یی ها ب ی د آوردن آسیبوده که سبب پد   یماری وم لپرا عامل بی کوباکتر ی ل م ی دار که باسر ی کهنه شونده و واگ   یمار ی ( ب Leprosyجُذام: )   1

در سرتاسر   Subclinicalکوچك به نام    ییها د آمدن دانه یها و پد ه ی و خا   ی ط ی ، چشم و اعصاب مح یی بالا   ی تنفس  یها ، راه یمخاط   یها در پوست، پرده 

 شود )هوشمند(.ی ال م ی کولوآندوتل ی ستم رت ی س 
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اغذی نام و نام خانوادگی و تبار و  کبر روی    رو،ازاین ند.  کای بنویسد و بر درخت آویزان  ی به خود آمد بر آن شد نامه کاو اند 

جا کیست و از  کالبد او را بیابد، بداند  کند و  کسی از آن جا گذر  کرد تا اگر  کت و بر روی درخت آویزان  خود را نوش  ۀنشانی خان

 مرگ شد.  ۀاست؟ سپس آماد 

پس بنوشیدن از آن   ،ی آب گرد آمده بودکه در آن اند کی خود زیر همان درخت گودالی بود  کاو بسیار تشنه بود، در نزدی

ه دردش آرام گرفت و از آسیب نیش مار دیگر آزردگی نداشت و  کبه درونش فرونشده بود    پرداخت و بسیار نوشید. هنوز آب

 زده شد.  بسیار شگفت رو،ازاین امل یافت. کبهبودی 

ند چیزی دیگر بدو آسیب رساند. او دو مار کرد و آب گودال را بهم زد تا چیزی را در آن بیابد تا نکاو چوبی از درخت جدا  

ار خود را  که از هم پاشیده شده بودند. برادرم تندرست به خانه بازگشت و تا پایان عمر تندرست ماند و کشته شده در آن بدید ک

 رد و همراه من شد. کرها 

 ه، او را نیش زده باشد.شندک ۀزنندو یا هر جانور نیش  ؛ه مارکسی است ک ۀنندکه گوشت مار درمانکگواه دیگر 

 سومین آزمون 
هایی نزد شاه ردار بود و به جهت داشتن چنین ویژگیکانداز و بد هم چنین و پشتبسیار بدزبان و سخن ۀبولوس شاه را بردی

 داشت.  ارجمند بود شاه او را دوست می

بودند.   زبانش  نیش  از  آزرده  مردم  از  مه  رو،ازاین بسیاری  و  فرماندهان  و  بوزیران  را  او  آن شدند  بر  ولی کتران شهر  شند، 

 های ایشان به جهت والاجاهی او نزد شاه فراهم نشد. چینیزمینه 

ه مرگی زودرس او را فراخواهد کو یا در شراب او است  کساییده در خورا 1ک او ریختن دو درم تریا ۀچار  ها گفت:یکی از آن

 ۀکه نه زخمی و نه لکالبد او را به نزد شاه ببرید، شاه خواهد دید کباره بسیاری را از دنیا برده است و چنانچه    کهای به یو مرگ 

 
ند ی دشعلا گو   یقون و دعثارمان ی دعثادم   یان ی است و به لغت سر   یروم ون لغت  ی اف (.  قاموس =) n)ū(afy  :opium =papaver somniferum Linnون  ی أف   1

 ند. ی رس گو ی او را سرشن   ینارخوك گویند. به لغت سند  ی السعال و به پارس رمان  ۀ عصار   ی عن ی 
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  کهای شهر فراخواندند و تریای از باغ کروزی او را به ی  ،سرخی بر تن اوست پس مرگ طبیعی او را خواهد پذیرفت؛ بنابراین

 ش بگذارند. شراب را بدو نوشانیدند. دمی نگذشته بود، او بمرد.کتند آن را در خورا ساییده را در شراب او ریختند، چون نتوانس

ی بگذاریم و در را ببندیم و نگهبانی بر در بگماریم سپس به نزد شاه رویم و ماجرای مرگ زودرس او را برای  ک او را در اتاق   گفتند: 

 به باغ بفرستد پس همگان نزد شاه رفتند. شاه گزارش نماییم تا شاه امینان خود را برای بررسی آن رویداد  

 البد غلام، برفت. ک  ک ها بیرون آمد به اتاق باره دیدند، ماری بزرگ از میان سنگ   ک گماشتگان پشت در به ی 

ه چرا در را بر روی  ک شند؛ زیرا در بسته بود. دمی نگذشت فریاد برده بلند شد  کگماشتگان نتوانستند به دنبال مار بروند و آن را ب 

 ه مار مرا نیش زده است. ک نمایید    ک م کاید؟ مرا  من بسته 

سرخی بر   ۀ ک ستن در پرداختند تا توانست از اتاق بیرون بیاید. هیچ گونه لک شیدن و شک شاورزان از بیرون به ک و   ک او از درون اتاق 

 تن نداشت.

نشان  راستای  در  دیگر  آزمونی  بالا  داروهای  داستان  ]پادزهر[  نوشندگان  درمان  در  مار  ]زهر[  گوشت  ارزشمندی  دادن 

 شنده بود. کزهرآگین 

 آوردن داروی درمان بیماران:اتفاقی دیگر در راستای به دست ۀنمون

 ماری در بصره گرفتار بیماری استسقاء شد. یب  گویند:

 ن او نومید شدند.  اش از زنده ماندخانواده

ای دیگر گفتند: دیگر چارهکردند، ولی سودمند نیفتاد پس از او نومید گشتند و به یکان او را با داروهای گوناگون درمان  کپزش

 برای بهبودی او نداریم.

 
ند. لفظ یمر خشخاش را گو   یرا که تودر و تودر یر خشخاش؛ ز ی ش  ی عن ی اند  ر گفته ی او را تودرش  ی است. برخ   ی خشخاش مصر  ۀون عصار ی د اف ی بومعاذ گو ا 

ه بود و ناخوش. و با ی ون کر ی اف   یدر خشخاش نادرست است. بو   یند و استعمال تودری گو   یکه او را تودر   یا ان خشخاش و دانه ی مشترك است م  یتودر 

خته شود زود منعقد نشود و ی و چون آب در آن ر  تر باشد و در آب زودتر حل شود و لغزان باشد تر بود و به طعم تلخ ی او قو   یون آن بود که بو ی تر از انواع اف قوت 

 .اک، مواد مخدری تر(  79دنه،  ی )ص  . ی بوکوتر آن باشد که به لون زرد بود و خوش ی درو ظاهر نشود. و ن  یرگ ی ت   یاگر جرم او را بر چراغ بدار 
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مرا با پرهیز ای از دنیا برگیرم و آن چه دوست دارم بخورم.  اجازت دهید توشه  بیمار سخن ایشان را شنید و به ایشان گفت:

 شید. کی مکخورا

 هر چه را دوست داری بخور. گفتند:

پز شده گذر ملخ آب  ۀوری فروشنده پیله کالای او را خرید و بخورد تا آن کرد، کگذر  یگردمار بر در خانه نشست و هر دورهیب

ه  کای  از تن بیرون راند به گونه   1مروش شد و سه روز آب زردکفراوان از او خرید و همه را بخورد و گرفتار ش  ۀرد و او به انداز ک

م نیرو گرفت و به انجام ک م کهای درونی او از میان رفتند و مروش، بیماری ک شد، ولی پس از بند آمدن ش کبیشتر به مرگ نزدی 

زده شد و چگونگی بهبودیش را پرسید. او ماجرای خود  او را دید، شگفت ان چونکی از پزشک ارهای شخصی خود پرداخت. یک

 رد.کرا برای او بازگو 

 ملخ را به من بده. او فروشنده را بدو نشان داد. ۀارآمدی نیست. نشانی فروشندکملخ دارای چنین ویژگی و  پزشک گفت:

 ردی؟ کار کاز او پرسید، ملخ را از چه جایی ش کپزش

 ار را به او نشان داد. که شملخ فروشی جایگا

 آوردند.خود را به دست می کها در آن خورا ه ملخکه بیشتر آن گیاه مازریون است کشتزاری دید ک کپزش

نترل ناشدنی کای مروشی سنگین پدید خواهد آورد به گونهکدرم آن برای بیمار ش کمازریون داروی بیماری استسقاء که ی

نند، ولی کان آن را برای بیماران خود تجویز نمیکبسیار خطرآفرین است، بدین جهت بسیاری از پزشخواهد بود. درمان با آن 

خورد؛ شود و چون بیمار، ملخ را میاسته میکارآییش در تن ملخ پس از گواریده شدن، کخورد پس در این مورد، ملخ آن را می 

 د. گرداش مینندهکرد پایین درمان کار کبنابراین مازریون با 

 یابی اتفاقی به دارو:دیگر دست ۀنمون

 بود.   که بسیار دردناکدر بازو شد  2لپیوس گرفتار آماس گرم کافلوللن از تبار اس گویند:

 
 ( 326)بحر الجواهر،  .شودیشآب رانده میاست که با پ یزرداب -ماء الاصفر: متن  1
ر:    2

 
)رنجبر،    . ند ی را در مری و جگر گو   ی التهاب بافت مخاط   Phelegmon:  ی )قاموس(. آماس گرم ورم الحار فلغمون   Hot swelling; inflammationوَرَم الحا

 Phlegmonic, hotدار، ورم گرم  دار، کورک ، دمل یی ا ی ورم الحار: فلگمون  ( 135
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روییده بود. بیمار بازوی   1العالم  آن حی  ۀرانکه بر  کای برود  نار رودخانهکی آسود و بر آن شد تا به  کاو پس از درمان آن، اند 

زمانی بیشتر دست خود را بر آن گذاشت و   رو،ازاین ی فرونشست. کدرنگ دردش اند شود. بی  کخود را بر روی آن گذارد تا خن

 رد آن پی بردند. کار کرد تا به خوبی درمان شد. مردم درمان زودرس او را چون دیدند، به کفردای آن روز نیز چنین 

 ه مردم آن را شناختند.کبهار نخستین دارویی است  کهمیش / م العال حی گویند:

 های بالا، اتفاقی شناخته شدند. ه مانند نامبرده کهای دارویی بسیاری داریم ما نمونه 

 گروه چهارم

ردند. همانند سخن که آن را برای خود الگو  کهای آدمیان از خود درمانی جانوران است  برداشت  ۀگروه چهارم دربرگیرند

 خود آورده است.  تاب الخواصکدر  2زی را

 م:کی ۀنمون

 
پخش شده   ی سرخ  ی ار دارد برای بس یشه بهار سرد ی )قاموس( هم   =  Hayy : Hous leek –Sempetvium tectorium Linn)  lam)āal العالم:ی ح  - 1

بیطار گوید: پیشنیان ابن   کتاب المفردات (. شهابی در کتاب خود از  166ح،  ی شك است )مفات ی (. بستان افروز. نام آن هم 403ع، سودمند است )فردوس 

خوانده   Joubarbeام که به زبان فرانسه ها را مخلده / همیشگی نامیده آوردند که من آن به شمار می   Sempervirirumاز گروه  Orpin ۀالعالم بر گون  حی 

 ای گیاه دراز عمر و زینتی است.شود که گونه می 
رازی    -2 زکریا  فرزند  محمد  ابوبکر  فروبست. 251- 313) رازی:  جهان  از  چشم  جا  همان  در  و  زاده  ری  در  که  است  ایرانی  نامدار  پزشک  ق( 

 او در بخش یازدهم همین کتاب بازگو شده است. ۀنامزندگی 



   

 ی خاستگاه دانش و هنر پزشک ی آغازگاه دانش پزشک
 

27 

دانش و هنر  شیدایپ یچگونگ   یبررس

 ی پزشک

 شناسد. ه آن را میکاست  کوچکآورد و آن سنگی می 3گرفت، سنگ یرقان 2زردیون 1اگر جوجه پرستویی رازی گوید:

نند، به جوجه او  که به این سنگ دسترسی پیدا  کشود. مردم برای آن  خوب می  گذارد، بیماری جوجهسنگ را در لانه می 

خود فراهم    ۀوشد تا آن سنگ را برایش جوجکزردیون گرفته است پس او می  ه جوجهکند  کمالند. پرستو تصور میزعفران می

 ه زردیون گرفته بیاویزند. بیمار از آن سود خواهد برد. کدارند تا بر بیماری آورد سپس مردم آن را برمی 

 م:دو ۀنمون

گردد. عقاب نر او را چون می   کای به مرگ نزدیشود به گونهگذاری دچار سختی میگاهی عقاب در هنگام تخم   گویند:

خیزد و چنانچه آن سنگ آورد؛ زیرا با جنباندن سنگ آوایی از آن برمی رده سنگی به نام قلقل برایش میکآزرده ببیند، پرواز  

ان دادن خواهد بود.  کآن نیز دارای چنین آوایی در هنگام ت  ۀستکش  ۀکد و هر تسته شود، چیزی در آن دیده نخواهد شکش

اند،  ه از عقاب دیدهکآموزشی    ۀند. مردم در هنگام دشوارزایی برپایک گذاری  نهد تا به آسانی تخم عقاب نر سنگ را نزد مادینه می

 برند.ار میکآن را به 

 سوم:  ۀنمون

 نند. کی دل زمین زندگی میکوری دید شوند؛ زیرا ایشان در زمستان در تاریکاگر ماران گرفتاری  گویند:

 
اف    1 لا حجو به دیلمی    چ لانقو و به فارسی پرستوك و به ترکی ق)قاموس(. خطاف را    Khu) / f)āṭṭAirund urbica / Swallow, House martinخُط 

گردد، را بشکافند دو سنگ ریزه ظاهر می   او  زیادتی نور قمر شکم بچه خشك است. و هرگاه در حین و  گوشت او در سوم گرم   .نامند و از طیور معروف است 

 (105)تحفه،   . یکی سفید و یکی ملون است 
 Yellow Icterرقان زرد:  ی  ی گر رنگ بدن زرد شود موسوم به صفراواه شود ایا سیاست که رنگ بدن زرد    ی حالت  Icterus; jaundiceرْقان:  ی  2

 ( 154)هوشمند؛ رنجبر،  .شودیاه میکه پوست بدن س Black Icterخواهد بود  یاه شود موسوم به سوداویشود و اگر سیپوست بدن زرد م
رند و شکم ان را بشکافند  ینور ماه بگ  یچون در افزونن پرستوك را  یاول  ۀدوس گفته بچیسکوریت آن ،دیف: ماهیحجر الیرقان / حجر الخطاط  3

ن  یش از آن که به زمیا گوساله بندند پیك رنگ آن را در پوست شتر  یملون به الوان و چون    یگریك رنگ و دی  یکیابند  یدو عدد سنگ در شکم آن  

ل یما  یاست به قدر سرانگشت  ینوشته سنگ  یو انطاکا گردن آن جهت زوال صرع سودمند و آزموده شده است  یمصروع و    یق آن بر بازویبرسد تعل

شود مادر و پدر آن رفته آن سنگ ی رقان عارض میف را یخطاط ۀرسد و چون جوجیب بهم میرقان نامند در سر اندیو آن را حجرال یدیو سف یبه زرد

 ( 379، 2ن، ج)مخزن .فی ان خطاطیشود مگر در آشیافت نمیبرند و نزد ما یزوال آن م یرا برا
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روند تا با مالیدن چشمان خود به آن، می  1شان به دنبال گیاه رازیانه کآیند و بو خود بیرون می   ۀایشان با گرم شدن هوا از لان

اربرد و  ک شود. مردم درمان بینایی مار را آزمودند و سودمندی روشن می هایشانمالند، چشم آورند. میروشنایی دید را به دست

 ی چشم و نابینایی آن دریافتند.کشیدن به ویژه آب آن را، برای از میان بردن تاریکبه چشم 

است. دانش تنقیه را به مردم یاد داده    3ای به نام ایبس پرنده  کند:روایت می  2خود، از هرودت   کتاب الحقنجالینوس در  

های پلشت مش به جهت فراوان گردآمدن آمیختگیکخورد؛ بنابراین شای پرخور است و هر گونه گوشتی را میگویند: پرنده

ند،  کبه درون نشیمنگاه خود فرو می ک رساند و آب دریا را با نو نار دریا میکآید و چنانچه بیش از اندازه باشد، خود را به بند می

 آورد.راند سپس دوباره به خوردن روی میمش میکهای پلشت را از شو آن آب، آمیختگی

 گروه پنجم:

ه بسیاری از جانوران بدین  که از راه الهام بر آدمی شناخته شده است همان گونه  کداروهایی است    ۀگروه پنجم دربرگیرند

 نند. کیابند و خود درمانی میور غریزی میگونه داروهای خود را به ط 

 
ار، حلب شمره، موصل رزنا    najāzyāR( :Foeniculum vulgare Mili; Fennel(  انج ی راز   1 انسون  ی ج، دمشق لآنسون، آنسون،  ی )قاموس(. در مصر شم 

کوچك که   ی ا وه ی زرد رنگ و با م  ی ها نازك و کوچك و گل  ی ها انگشت و برگ  ی شه چند ساله آن به کلفت ی دارد با ر  ی خوشبو چهار پا بلند   ی علف  ی اه ی ند. گ ی گو 

ن  ی را قوماثون بهتر   ی را مارثون خوانند و بر   ی بود بستان   ی بود و بستان   ی انج: بر ی راز   ( 682ف،  )منصوری   . گندم دارد   ۀ تر و کوچکتر از دان شکل سخت   ی دراز دوک   ۀ دان 

گرم بود در   ی خ و ی و ب  ی گرم بود در مرتبت اول و تخم و  ی ورق و  ی را خوانند و بستان   ی در دوم و بر  ی گرم و خشك بود در سوم و بستان  ی بود و تازه بر  ی آن بستان 

  ANETHUMن  ی سوئف و دالان بزرگ نامند. لات   ی شمار و به هند  ی ان و به روم ی باد   ی د: گرم بود در دوم و خشك بود در اول است. به فارس ی سوم و بقراط گو 

 ( 184)شلیمر؛ اختیارت،    FENNEL  ی س ی انگل   FENOUILرانسه  ف 
 نگار یونانی است.تاریخ Herodoteق(: هرودوت 425-484ارودوطس ) 2
زید. رنگش های با آب و هوای میانه میو نوک دراز است که در سرزمین  آبی با گردن و پاهای بلند  ۀ: شاید مرغ بوتیمار باشد، پرند Ibisایبس    3

های نیل به ماران کرانه  ۀپرستیدند؛ زیرا او را نابود کنندبومنجل گویند. مصریان آن را می اسپید و سر و گردن و نوک سیاه رنگ دارد. عربان بدان  

شود و مصریان  دیدگاه کرملی عنز گفته می  ۀسلندر گویند و برپای  ن آن را جیزمان آوردند. زیستگاهش مصر و عراق شام است. عراق باستاشمار می

 خواندند. لک سیاه میلک
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سپس جگر  ،ندکار میکه یونانیان آن را به نام ذریفوس خوانند، شکای م شود، پرندهکباز دچار درد ش ۀهر آینه پرند گویند:

 خورد، درد او درجا فروخواهد نشست. آن را می 

خورد ه روزگار علف به پایان رسید، بخوردن خوص / برگ درخت خرما را می کخورد. هنگامی  در بهار می  1گربه / سنور   گویند:

گربه علف نیست، ولی خواست او به علف به جهت الهامی    که خوراکرود. روشن است  ار میکردن به  که جارویی برای جاروبک

 ه است. ای برای بازگرداندن تندرستی او گذاشته خداوند به او داده است، چون آن را انگیزهکاست 

 شید. کدهد سپس از خوردن آن دست خواهد خواری ادامه میآورد به علفه تندرستی خود را به دستکاو تا هنگامی 

باشد، بخوردن روغن  هم  از جانور سمی خورده  یا  و  ببیند  از جانوری سمی  اگر آسیبی  زیتون روی   2نجد کچنین  و روغن 

 اهد بخشید.ه آسیب و آزردگی او را بهبودی خوکخواهد آورد 

 
ور 1  ( 157)تحفه،  .سنانیر ←اهلی و وحشی است. ج  .به فارسی گربه و به ترکی پشیك، پیشک، پیشه نامند سن 
ان روغن ی ند و پارس ی الحل گو   او را دهن   ی ند و به لغت عرب ی مشحاحلا گو   ی ان ی ند و به سر ی ل گو ی ت   یند و به هندو یطرن گو یا   یرج را به لغت روم ی : ش سیرج   2

  (437دنه، ی )ص  . ند ی ره گو ی ش 

خوردن و طلا   یگرم و تر بود سودمند بود جهت شقاق و خشونت سوداو   ی عت و ی ره هم خوانند طبی ند و شی روغن کنجد گو   ی ند و به پارس ی دهن الحل گو 

النفس را سودمند بود و سموم را ل کند و ضیق ی زا   ی و بلغم   یبه آب مورد حکه دمو  ی را نگاهدرد و قوت دهد و خوردن و  یبپزند مو   یکردن و چون مورد در و 

د که ی کمتر شود با   ی بود و اگر خواهند که غلظ و  یو   ی بود و معده را بد بود و مرخ   ی لظ غ  یل کند چون در طبخ کنند و در و ی ها زا نافع بود و سهوکت طبخ 

 ( 262)اختیارت،  . چ نفع ندهدیرا ه   یکه سوداو   ی ان کنند و بعض ی کنجد بر 
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درنگ خود را به چراگاهی از گیاهی بی  ،ها را آزار خواهد داد؛ بنابراینبخورند، آن  1چهارپایان اگر در بهار خرزهره  گویند:

 گیاه است.  ه بهبودی او به آن کپردازد خرزهره است و در آن به چرا می 2ه پادزهر کرساند می

 های زمانی رخ داد. یکزدیه در همین نکدرستی سخن بالا در رویدادی است 

ه پر از گیاه خرزهره ک رفت، در میان راه به جایی به نام طلیل رسید می   3کر که به  کهنگامی    نفاذه کاتب گوید: بهاءالدین فرزند  

ها در آن رد. گماشتگان چارپایان را همان جا بستند و  ک به جایی انباشته از این گیاه اتراق    ک اروان در بخش پایانی آن نزدی ک است  

رد ک بهاءالدین و همسفرش بستن چارپایان خود را فراموش    ۀ ها پرداختند، ولی گماشت پیرامون خود به چریدن و خوردن تنها خرزهره 

 جا رفتند و گیاهان گوناگون خوردند. ک پس به هر 

جا چریده بودند، زنده ماند. کر  ه بسته نبودند و در ه ک ه از خواب برخاستند جز چهارپایان بهاءالدین و همسفرش ک فردای آن روز 

 ها را بسته بودند و ناگزیر تنها خرزهره خورده بودند، در جای خود همگی مرده بودند.ه آن ک دیگر چهارپایان 

 
 ( قاموس)  Nerium odorum Soland / Oleander / (Difla)  ی دفل   1

الحمار خوانند و به پارسی خرزهره و به شیرازی خرزهره و بهترین وی سبز بزرگ ورق بود و سم حبی است و آن دو نوع ست بری و نهی و هر دو نوع را  

 
ُ
سرخ بود به رنگ و ثمر وی صلب بود و طبیعت وی گرم و خشک است در سوم و گویند: خشکی وی در دوم بود و گویند ل وی مانند گل بغایت تلخ بود و گ

به   بود. دفلی به یونانی شیریون و  نامند. لاتین  سریانی رودیون و عربی جین و سم در اول  و به هندی کنیر  فرانسه   NERIUM OLEANDERالحمار 

LAURIER ROSE   انگلیسیROSE - BAY   ،( 165)شلیمر؛ اختیارات 
 )قاموس(  Bazoar; antidoteبادزَهْر:  2

   ( 102)مخزن،  .ن اسم استیاند هر چه دفع سم کند و مصنوع مرکب نباشد مخصوص به یاق است. و گوینام پارسی تر

 (. 51 بادزهر: حجرالتیس خوانند و گفته شد )اختیارات،
 کرک: شهری از لبنان کنونی است که پایتخت فرمانروایان ممالیک بود که دژ آن در شاهراه بازرگانی و زیارت مکه قرار داشت.  3
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چنانچه تیری به بزهای وحشی اقریطش بخورد و در تن ایشان بماند،   خود گوید:کتاب الحشائش  در    1دیسکوریدوس

وهی از آن خورد، تیرها خود کاست و چون بز    3ای پودنه ه گونهکپردازد  می2طرامشیرکبرای درمان به چرای گیاهی به نام مش

 رهاند.ریزند، و جانور را از آسیب تیر میبخود از تنش می

نجم فرزند  قاضی  عمر  کرندیحمالدین  کرد:  4مد  روایت  برایم  ل  ]کریدی[،  جاهای  کلک همواره  مانند در  بلند  های 

 ند.کهای او را بشگردد. تا تخم او می ۀه پیوسته به دنبال لانکای دشمن دارد گزیند. او پرندهها آشیانه برمیگنبدها و مناره 

آن علف را در   کلکهوش خواهد شد. همواره لببوید، بیه اگر پرنده آزار رسان آن را  کشناسد  گیاهی را می  کلک ل  گوید:

 گذارد تا آن پرنده را بگریزاند. های خود میزیر تخم 

 
 . Dioscordius. گانه استیکم میلادی تا روزگار ما داروشناسی ی ۀدیسقوریدوس: پزشک یونانی سد  1
 )قاموسἶDictamnus albus Linn / Dittany / (Mushk taramash   )(ر یمشکطرامش 2

 ی هرم  یاد، خوشهیسپ  یهارد، گلیگیك پا قد نمیش از  یبار از آنجا شناخته شد. بنیونان نخستیره کرت  یچند ساله رستنگاه آن جز  یاهیگ

 اك است.یار بونیتند و بس  ی کوچك با مزه تلخ و اندک
ند.  یز گوینه است به آن فودنج نیپود ۀ شد ی )قاموس(. تازF :mint Mentha piperata  /Pennyoyal, menthe pulegium L)tabah)ūفوتنج   3

ها(  یآن گرم و خشك در سوم است. )نمور یعت کوهیاست. طب یو کوه یو خشک یو بوستان یباریجو یهاگونه  یجات پر آوازه است و دارایاز سبز

 یهایو استسقا خوب است و فزون   یآشوبو دل  یدل و زرددرمان جذام و سکسکه و تپش  یکند و برایبرد و خشك میکشد و آن را میتن م  یرا از ژرفا

 ( 288)بحر الجواهر راند. ینه مین و چسبنده را از سیسنگ
 تر است.الدین عمر فرزند محمد کریدی درستنجم قاضی  4
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ها برای بادها ه آنکآورد  خود چندین در فراهم می  ۀبرای خان  2خارپشت   خود نوشته است:  کتاب المعتبردر    1اوحدالزمان 

 ند. کها را ببندد و باز تواند آنه میکند کند تعبیه میکهمساز و ناساز باز و بسته می

 ندد.بها را میزد، درها را باز نموده و هنگام وزش بادهای مضر آن وه بادهای مفید و موافق میکهنگامی 

خورد و دوباره برای ای از سبزیجات را می گریخت و گونهرا در ستیز با ماری دید. گاهی به سویی می  3ایمردی هوبره   گویند:

 شد.  رزم آماده می

رد و آن را برید. هوبره بار دیگر بازگشت تا خود را به گیاه برساند، چون آن کمرد در هنگام نبرد هوبره با مار آن گیاه را وارسی 

 رد. کهای خود را با آن درمان میه هوبره زخم کرد، درجا افتاد و مرد. گویا آن، گیاهی بود  کن را پیدا نرد و آکرا ندید، جستجویی  

 
هبه ا  1 زادبوبرکات  بلدی  ملکا  ا  ۀالدین علی  دامان  در  پزشکی  گشت. وی  بودسپس مسلمان  یهودی  او  بلد است.  فرزند  بشهر  سعید  والحسن 

 اوست. ۀنامکتاب، زندگی همین دهم بخش ←الله فرزند حسین فراگرفت. نک ةهب
ت و  ی بزرگ بود و آن را دلدل خوانند. سرشت آن گرم و خشك بود بغا   ی بود و جبل  ی از بر   ی نوع   ی و بحر   ی و جبل   ی ند و آن بر ی خارپشت گو  ی قنفذ: به پارس   2

و جش    خارپشت و جبرو   ی راخندون و به فارس ی ش   ی قفد و به روم   ی ان ی قوقماروس و به سر   ی ونان ی ز و به  ی خ   ی ز به عرب ی تر بود و ن   ی ند گوشت و ی گو   ی محلل بود و بعض 

قنفذه    ی آن را به عرب   ۀ ز نامند و ماد ی ن   ی ه ی و سارسل و س   ی ساه   ی و به هند   ی کرن   ی و به ترک   ی وارمچ   ی چوله و در تنکابن وارموك و به مازندران   ی راز ی خول و به ش ی و س 

 ( 358ارات،  ی )شلیمر؛ اخت   PORCUPINE  ی س ی انگل   PORC – EPICفرانسه    HISTRYX CRISTATAن  ی به لات   ی ند. قنفذ جبل ی و جمع آن قنافذ گو 
 )قاموس(.   ) / ra)āubḤOtis hobara / Bustard یحُبار 3

 .خشك است  در آخر مرتبت دوم گرم وو    مرغی است بری خاکستری رنگ و منقش به سیاهی و منقارش دراز  .حباری به فارسی هوبره نامند

 ( 81)تحفه، 
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 رود. به جنگ با مار می 2با خوردن سداب 1راسو  گوید:

 گیرند. مروش میکآورند و شخورند و بالامیمی 3رم پدید آید، سنبلکها م سگکاگر در ش گویند:

 ند. کدرمان می 4وهیکی گردد، خود را با صعتر زخم کلک اگر ل گویند:

 گذارد. شناسد و تفاوت میل دارند، را به خوبی میکه همانندی شکگاو گیاهانی  گویند:

 
رسابنُ  1  )قاموسirsIbn ‘( ;Weasel  ;Mustella sps   .)( ع 

خرما عرس بیند فریاد کند و موهای وی راست بیایستد. به پارسی موشعرس به پارسی راسو خوانند رازی گوید اگر در طعامی زهر باشد و ابنابن

 (19)شلیمر؛ اختیارات،  WEASELو به هندی نول و به فرنگی تنکویس نامند. به انگلیسی 
ر رسته باشد و ی ك درخت انج ی که نزد   یز بو ی بود و سبز ت  ین آن بستان ی و بهتر  یو جبل   یبود و بر  یبستان ند و آن  ی ز گو ی غابن ن ی جن خوانند و ب ی سُداب: ف  2

است و   یند در سوم لغت عرب ی در مرتبت چهارم بود و گو   یسرشتت آن چه تر بود گرم و خشك بود در دوم و خشك آن گرم و خشك بود در سوم و سرشت بر 

زه و ی آن تا دو ذرع و برگ آن ر   ی نامند درخت بستان ی تنل  یو به بنگال   یزونج  ی و به لغت  یسانول و سائر یم و به هندی پ لم ی جن و در تنکابن و د ی ف  یونان ی به 

 وسته مثلث شکل است. ی و سه عدد بهم پ   ی نشسته و گل آن زرد و تخم آن در غلاف ی ا بر آن غباری ار سبز گو یبدبو و بس 

 (218)شلیمر؛ اختیارت،  COMMON RUE  ی س ی انگل   RUE DES JARDINSفرانسه   RUTA GRAVEOLENSن ی لات 
 )قاموسSunbul( /Nardostachys jatamansi D.C. / Nard   )(سُنبل    3

به معنی خوشه است و به عرف اطبا شامل سنبل هندی و سنبل رومی و سنبل جبلی است و به یونانی ناردین نامند و از مطلق او مراد سنبل سنبل  

ی است بی ثمر و بی گل و شبیه به دنباله سمور و دله و از آن باریکتر و به درازی انگشتی و سیاه مایل به زردی و خوشبو و بیخ آن صلب  هندی است و آن گیاه 

 (156)تحفه،    . در مرتبت دوم گرم و خشك است   و از هند خیزد و قوتش تا سه سال باقی است.
ند. صعتر دو نوع  یشن گویآو  ی ند و به پارسیصعتر گو  یانیند و به سریغانون گویار  ی را به لغت روم  ید صعتر کوهیدس گویسکوریصعتر جبلی: د  4

کوتر است، و از پس  یاز انواع ن ی. رومیهندو  یو نوع یپارس یاست و نوع یاز آن روم ید: نوعیگو  یلی . و رسایبستان یو نوع یازو کوه یاست: نوع

 .  یپارس یروم

او به نبات حاشا ماند، جز آن که از حاشا خردتر باشد به صورت، و جرم او نرمتر بود و او را خوشه باشد که بر آن شکوفه د صورت  یدس گویسکورید

او   یستگیشتر به کار برند و شایها بدر طعم او کمتر باشد و او را در طعام یزیباشد ت  یل بود. و آن چه بستانیما ی و زرد یاو به سبز ۀبود و لون شکوف

 ( 445دنه،  ی)ص . ش بود از انواعیم را بمر طعا
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ه گاو جانوری  کزند، با آن  نار میکند و آن چه همساز با او نباشد،  کها چرا میشناسد و با آن های همساز خود را میاو علف

 ودن است. کپرخور آزمند و 

 هایی از این دست بسیار هستند. داستان

اتفاقی و یا تصادفی به دست    ۀی بیشتر از این راه ]وحی و الهام[ و از راه تجربه و یا به گونکآوردهای دانش و هنر پزشدست

یار دیگر این  افراد هم   ۀنار آن غریز کو در    های به دست آمده از راه مشاهدات شخصی آمدداده  کمکآمده است سپس قیاس به  

 های نوین فراوانی به دست آمد.های گوناگون و متقن یاد شده، یافتهآورد راهسپس از دست ،یافته بود

ن است از این راه یا از راه تجربه یا اتفاق یا تصادف بیشتر  کتوان گفت: مملی میکهمگی دست به دست هم داده آمد طور 

 استفاده شده است. 

لیات و کهای  نامه ها قوانین و آیین دام و مناسباتی میان آن کهای پیدایش هر  اش در انگیزهکنکها و  سپس با بررسی یافته

تر املکشود و با  دانش می  کلی و آغازین و مقدماتی از یکه این بخش طرحی  کها نوشته شد  مقدمات آموزش و فراگیری آن

 ل به جزو خواهد رسید.کبه تدریج از  شدن دانش، آموختن آن

سرزمین باشد و  کی ۀآوردهای دارویی ویژ ه دستکردم، نیاز نیست که در گذشته یاد کهمان گونه  اصیبعه[ گویم:ابی]ابن

مردم در پی  رده باشند؛ زیرا هر گروه از  کمتر آن را پیدا  کگروه از مردم بیشتر و یا    ک متر رخ داده باشد و یا یکدر جایی دیگر  

 ردند.که به آن بیشتر خو گرفته و درمان میکاند خود بوده ۀهای داروهای ویژ یافته 

ی را نزد گروهی از مردم و در سرزمینی بیشتر یا  کیافتن دانش و هنر پزش   ۀه اختلاف در انداز کتورهایی گوناگون بوده  کفا

دادند؛ زیرا ده است، پیدایش دانش را به ایشان نسبت میه در نزد گروهی بازنگری شکرده است و یا به جهت آن  کمتر میک

نابود    1ها و بلایای آسمانی و زمینی، مانند بیماری طاعونی نزد ملتی یا سرزمینی بوده، ولی به سبب آفتکگاهی هنر پزش

 
ده که یبه ما رس یر است. خبریر و فراگیگن رو مانند وبا همهیهوا است. از ا یطاعون آلودگ یمارید آمدن بیپد ۀز یانگ Plague; pestisطاعُون:  1

 ی کیده شد تا به نزدی کشان ی به آباد یآباد ین آلودگیالود و ایر و وبا پخش شد و به دنبال آن هوا را بین سودان مرگ و میزمان بقراط فرزانه در سرزم
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ای ناساز از میان ههای ویرانگر چیرگی شاهان دیگر بر آن سرزمین و جریانبرانداز و جنگهای خانمان  سالیک ننده و خشک

درخشان  ۀشد و گذشتکرفته باشد و به دنبال آن در سرزمینی دیگر و مردمی دیگر ببالد و گسترش یابد. چنانچه زمان به درازا 

دهند شود و دانش را دیگر به گروه دوم نسبت می سوت بودند، به فراموشی سپرده میکها در دانش پیشه پیش از این کمردمی 

   .شمارندز ایشان برمی و آغاز دانش را ا

ه در حقیقت بخشی از تاریخ آن دانش  کرد  که این دانش در میان این گروه از مردم ]گروه دوم[ نمود  کاز هنگامی    گویند:می

ها نیز رخ دیگر دانش   ۀه این رویداد دربار کلبته بعید نیست  اه مربوط به گروه دوم است و نه گروه نخست؛  کنند  کرا بازگومی 

های گوناگون و به ویژه سخن جالینوس و جز او نگاران و روایتسخن تاریخ  ۀه همین گونه نیز هست؛ زیرا برپایکداده باشد  

 چنین بوده است.

ه خود آن را از خاندان کی شد در حالی  کنگران نابودی دانش و هنر پزشه بقراط دل کجالینوس در این باره گوید: هنگامی  

 ه از تبار ایشان بود.  کلپیوس فراگرفته بود کاس

 ندن آن روی آورد. کردن و پراکردن و نوشتاری کند. او به استوارتر کند سپس میان همگان بپراکاو بر آن شد تا آن را تدوین 

رد پس بنگرید! کر  ی را نیروبخشید و پایداکه بدین گونه پزشکی را به نوشتار درآورد. او بود  که به پزشکسی است  کاو نخستین  

ی  ک گر دانش پزشتوان او را نخستین تدوین ه سخنی درست نیست، ولی میکآورند  ی به شمار میکگذار پزشچگونه او را بنیان 

او را تا به امروز   ۀان دیگر آمدند و شیوکه شایستگی فراگرفتنش را داشت، آموزش داد و پس از او پزشکس  کخواند و به هر  

 ردند.کیبعه[ دنبال اصابی]روزگار ابن

 آن در آینده داده خواهد شد.  ۀه گزار کی سخن گفت کدانش و هنر پزش ۀه دربار کس است کم، نخستین کلپیوس یکاس

  

 
ن  ینند و بسوزانند و بخور دهند، با ایها بچیرامون شهر و آبادیها را گردآورند و پدستور داد همه درختان خوشبو و روغن  ید. وین بقراط رسیسرزم

   (330ع،  )فردوس .گران بودیاو بر د یدانش بقراط و برتر  ۀدهند ن نشانیند که اافتی ییان رفت و مردم او از وبا رهاین دود از م یآلوده با ا یکار هوا

 در ا یورم pestiferousطاعون: 
ً
ا کمد یآن است رنگش سرخ  ۀد لازمیو سوزش( شد ید و حرقت )گرمید آی ام عفونت( پدیام وبا )ایاست که اکثرا

 ( 180)رنجبر،  .اه باشدیا سیا سبز و ی
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 نامهکتاب

 نمایۀ کتاب و مقاله

تهران،  ق( به کوشش دکتر محمدتقی میر، چ  806ـ    729الدین علی انصاری شیرازی فرزند حسین )، زین اختیارات بدیعی

 خ. 1371

م(، 1976-1893)  یزرکل  نیرالدیخ  ن،یو المسشرق  نیأعلام قاموس الرجال لاشهر الرجال و النساء من العرب و المستعرب

 . م1954ق/1373چاپ دوم، چاپخانه کوستاتسوماس و شرکا، 

العلائیةأ المباحث  و  الطبیة  اسماعیلغراض  سید  حسن  ق(،  531:  )د  یجرجان  ،  تهران، تاجپژوهش  دانشگاه  بخش، 

 ق. 1384

 لغات السائر،  
ّ

ق؛ 1288م(، چاپ سنگی تهران،  9380هروی محمد فرزند یوسف، حکیم یوسفی )زبحر الجواهر في حل

 خ. 1387موسسه احیاء طب طبیعی، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل، قم، 

پزشک  ش یدایپ  یچگونگ  یبررس و هنر    کمی  بخش ،  م(1270  –  1199ق /  668  –  595)  بعهیاصیابابن  دگاه ید  از  یدانش 

ع ف  ونیکتاب  ابن   یالْنباء  الْطباء،  خل  نیالدموفق   بعه،یاصیابطبقات  فرزند  قاسم  فرزند  احمد   ونس یفرزند    فهیابوالعباس 

 61، برگۀ خ 1393تهران،  ،یدرماناه ینظر انجمن گ  ریز م یذاکر، انتشارات زع م یپژوهش و برگردان محمدابراه ،ی خزرج یسعد

- 88 . 

آبادی، ق(، پیشگفتار دکتر نجم 923محمدمؤمن طبیب فرزند محمدزمان حسینی )د    تحفة المؤمنین،تحفه حکیم مؤمن؛ یا  

پژوهش رحیمی و اردکانی و فرجادمند،   –)تحفه( + چاپ مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی    خ؛1338چ. تهران،  

 ن(. خ )تحفه1386

)پزشکي جدید(،استاد    در طب نوین یبا فرهنگ اصطلحات پزشک یدر طب سنت یفرهنگ اصطلاحات شایع پزشک تطبیق 

 )رنجبر(. خ1378 ،بندر عباسنبي الله رنجبر، ، یراهنما محمد حسن خسرو

  نوسیجال، تفسیر العهد لبقراط

 جالینوس   ،تفسیر لکتاب الیمان لبقراط



   

 کتاب و مقاله یۀنما نامهکتاب
 

37 

دانش و هنر  شیدایپ یچگونگ   یبررس

 ی پزشک

 جالینوس  ،لبقراطتفسیر لکتاب الیمان 

   دوسیسکورید ،الحشائش 

 جالینوس  ،الحقن

 افلاطون، السیاسة

م؛ 1973صیدنة، ابوریحان بیرونی، پژوهش حکیم محمد سعید، رانا اجسان الهی، کراتشی، موسسه ملی همدرد، هند،  

خ(، 1373  –  1298ی )ق(، محمد فرزند احمد، پژوهش عباس زریاب خوی440  -  362، ابوریحان بیرونی )الصیدنة في الطب

خ؛ الصیدنة في الطب، داروشناسی پزشکی، بیرونی، برگردان باقر مظفرزاده، فرهنگستان 1370مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 

صیدنه، برگردان کاسانی، پژوهش استاد ایرج افشار، مرکز تحقیقات اخلاق و خ؛  1383زبان و ادب فارسی، نشر آثار، تهران،  

برگردان باقر مظفرزاده، الصیدنة في الطب، داروشناسی پزشکی،  ؛  خ1387دانشگاه شهید بهشتی،    حقوق پزشکی وابسته به

 خ. 1383فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران: نشر آثار، 

الدین ابوالعباس احمد فرزند قاسم سعدی خزرجی،  چاپ آگوست  اصیبعه، موفقابی ، ابن عیون النباء فی طبقات الطباء

لبنان،    م؛1885قاهره،  مولر،   بیروت،  دارالثقافه،  امرؤالقیس،  /    1987چ.  بیروت،  1408م  رضا،  نزار  به کوشش  دیگر:  ق؛ 

 خ. 1393 تهران، انتشارات زعیم، انجمن گیاه درمانی ایران، م، برگردان محمدابراهیم ذاکر،1965

الطب في  الحکمۀ  طبری  236)نگارش:    فردوس  ربن  فرزند سهل  ابوالحسن علی  زبیر  260)د:  ق(،  محمد  پژوهش  ق(، 

برلین،   فرانکفورت  1928صدیقی، چ  العربیة الاسلامیة، دانشگاه  العلوم  تاریخ  برگردان 1416م /  1996م؛ دیگر: معهد  ق؛ 

علوم پزشکی شهید بهشتی،  و مفردات پزشکی دانشگاه  طب سنتی  مرکز تحقیقیات  علینقی منزوی،  و  محمدابراهیم ذاکر 

 خ. 1391

 خ. 1383، یوهان شلیمر فلمنگی، مؤسسۀ مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی، چ تهران،  دارویی شلیمرفرهنگ پزشکی ـ  

 خ. )هوشمند(  1366، هوشمند ویژه محمد، چ تهران، هوشمند یفرهنگ پزشک

(، فرهنگ سیناابن قاموس القانون في الطب )معجم المصطلحات الطبیة و الادویة المفردة المستعملة في القانون في الطب  

ابن  الطب  في  قانون  دکتر   –سینا, عربی  لغات  ظهوری،  حکیم عبدالوهاب  کبیرالدین،  حکیم  حکیم عبدالحمید،  انگلیسی، 



   

 کتاب و مقاله یۀنما نامهکتاب
 

38 

دانش و هنر  شیدایپ یچگونگ   یبررس

 ی پزشک

الرحمان، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران، محمد عبدالعزیز، حکیم فضل

 م. 1998تهران، بازنگری 

في   ابن الطب،  قانون  عبدالله  فرزند  )حسین  بیروت  428  –  370سینا  العربی،  التراث  داراحیاء  برگردان   –ق(،  لبنان؛ 

)هه شرفکندی  تهران،  عبدالرحمان  هشتم،  چاپ  سروش،  انتشارات  ابن 1385ژار(،  الطب،  في  قانون  دارصادر،   -سیناخ؛ 

 م. 2005ق / 1425ین، موسسه اعلمی، بیروت، لبنان، الدسینا، پژوهش ابراهیم شمس بیروت، د. ت؛ قانون في الطب لابن 

)دقانونچه،   محمود  پزشکی  745چغمینی  علوم  دانشگاه  انتشارات  میر،  محمدتقی  برگردان  فرزند عمر،  محمد  فرزند  ق( 

 خ. 1375ایران، تهران، 

   35 تی، آ24نور، ش  ۀقرآن، سور 

پژوهش حمامی،  ،  ق(428  –  370سینا )و ابوعلی ابن   ق(313  –  251)ابوبکر محمد فرزند زکریای رازی  (،  کتاب و رسالهقولنج )

 ف(قولنج ←خ. )1385برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، 

  نوس ی جال   البرء کتاب في حیلة  

 أریباسیوس   ،کناش الکبیر

 جالینوس فرق الطب يکتاب ف

 نوسیجال ،استخراج جمیع المصنوعاتکتاب في کیف کان 

ق( است.  1067  –  1017شناسی از حاجی خلیفه مصطفی کاتب چلبی ترک )حاجی خلیفه یک فرهنگ کتاب کشف الظنون  

خ( 1348  –  1255م، افست در تهران همراه با ذیل آقابزرگ تهرانی منزوی )1943تا    1941چ. چهارم تصحیح یالتقایا، استانبول  

 م. 1967پدربزرگم، 

محاسن   و  الحکم  فرزند    رابوالوفاءیامالکلم،  مختار  )ز:  فاتمبشر  آمری  پزشکق(453ک  علوم  دانشگاه  مؤسسه   ی،  ایران، 

 خ.1387و مکمل، تهران،  یطب اسلام ،یمطالعات تاریخ پزشک

(؛ مفردات  )مخزن   ← خ.    1371هـ، تهران،  12محمدحسین خان عقیلی علوی فرزند محمدهادی شیرازی، سدۀ  الدویة،  مخزن  

 ن(.)مخزن   ← ق.  1422مخزن الادویة، عقیلی، پژوهش علی موحد ابطحی، قم، حبل المتین،  
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دانش و هنر  شیدایپ یچگونگ   یبررس

 ی پزشک

 اوحدالزمان ،المعتبر

 . م )شهابي(1957چ قاهره  ،یمصطف  ریام یشهابمعجم اللفاظ الزراعیه، 

 ن یق؛ برگردان حس1342ق(، قاهره،  372کاتب )ز:    وسفیابوعبدالله محمد فرزند احمد فرزند    ، ی، خوارزمالعلوم  حیمفات

 خ.1362چاپ دوم  ،یفرهنگ یجم، مرکز انتشارات علم ویخد

الطب  في  محمدالمنصوري  رازی)  ،  /  313  -   251زکریای  پژوهشگر  925  –  865ق  معهد م(،  صدیقی،  بکری  حازم  دکتر 

م، برگردان محمدابراهیم ذاکر، موزۀ تاریخ پزشکی ایران وابسته به دانشگاه علوم 1987ق /  1408المخطوطات العربیه، کویت،  

 خ.1387پزشکی و خدمات درمانی تهران، 
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